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چكيده
 وسيعي از علايق ةمعاصر است كه دامناي و حتي بين پارادايميفوكو يكي از انديشمندان بين رشته

اـس، مـي     . دهدها را پوشش مي   نظري، موضوعات و حوزه    تـوان وي را در قالـب طيفـي از          بر همين اس

اـدي، تفـسيرگرا         ها و پارادايم  هارهيافت اـرادايم انتق اـعي، پـست    ييي متفاوت چـون پ مدرنيـسم و    اجتم

. يك از رويكردهاي مذكور ندارد   نيز با هيچ  ي   پيوستگي واحد  ، با اين وجود   ؛ قرار داد  ييپساساختارگرا

نـت           هاآرا و انديشه   اـ ي فوكو از يك طرف مبتني بر تلفيقي گسترده از س ي مهـم فلـسفي معاصـر و از         ه

اـبراين، رويكـرد   . تس ـمنتهي شده ادهي و گسترش تركيب نظري جديدي نيز         به شكل  ،طرف ديگر  بن

شده در امتداد با انتقادات بنيادي وي از رويكردهاي مسلط وسيع فوكو تركيبي از عناصر نظري برداشت    

اـد              در علوم  تـگاه نظـري خلاقانـه، بني وي را شـكل   نظـري  انساني و اجتماعي است كه در قالب يك دس

سي شناشناسي، انسانخاص خود چون هستييمياين دستگاه جديد نظري داراي مواضع پارادا. دهدمي

.سي استشناسي و روششنافلسفي، معرفت

ي نظري و روشي فوكو پرداختـه و تلفيـق نظـري و       هااين مقاله در نظر دارد به بررسي آرا و انديشه         

اـر           .  وي را مورد بررسي قرار دهد      ةعمدمواضع پارادايمي  تـا، ابتـدا بـه آث لـي در اين راس  شـرح   وي واص

اـ  مباني انديـشمندي و تركيـب  ،سپس. شودمختصري از هر كدام پرداخته مي    اـوي   ه ي نظـري وي واك

سي شناسي و روششناسي، معرفتشناسي فلسفي، هستيشنا مقاله، ابعاد مختلف انسانةدر ادام . شوندمي

نويسنده مسؤول∗
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اـدات    مقاله با. گيرندسي و تبارشناسي مورد بحث قرار مي  شناخاص فوكو شامل ديرينه     ذكـر برخـي انتق

.رسد به پايان ميييي فوكو و برآيند نهاهامهم وارده بر ديدگاه

سي، تبارشناسيشناسي، ديرينهشناسي، روششناسي، معرفتشنا، هستيفوكو: واژه هاكليد

مقدمه

اـ است كه شيوه  متأخر  شناسي  دار فلسفه و جامعه    نام ة چهر 1ميشل فوكو   و كنـدوكاو     ررسـي راي ب ي نـويني را ب ـ    ه

اـريخي معرفـي كـرد        هاپيرامون پديده  اـص خـود فراتـر از روش              . ي اجتماعي و ت بـك خ اـظ س اـ وي بـه لح  و  ه

 كرده و در تلاش بود از ابزار تعريف خاص معرفتي ة حاضر را دورة دوروي.  خود حركت كردة زمانهايهنظري

نـا  و ديرينـه   2بارشناسي ت ةكارگيري دو شيو  با به . مخصوص اين دوره معرفتي استفاده نكند      ، وي فراسـوي    3سـي ش

اـنگي حقيقـت را بـه       ة و ايـد   رفتـه  هـر دوره     هايشناخت و   هاگفتمان اـلش كـشيد    يگ اـي     . چ فوكـو از رويكرده

يـوه          پديدارشناسي، اگزيستانسياليسم، ساختارگرايي، نهيليسم، نقـد ادبـي و روان          ايشناسـي تـأثير پذيرفتـه و بـه ش

در ايـن زمينـه،     . ه اسـت   رسيدن به هدف تلفيق نمود     برايا از رويكردهاي فوق     خاص، مضامين مورد نظر خود ر     

 انـسان را در نتيجـه روابـط آن    5شـدن  و مفعـول 4فاعـل ي فوكو است كه حتي هاقدرت از مضامين اصلي انديشه 

هـر   كه   ه براي بر ملاكردن عدم يگانگي و گسيختگي حقيقت به تبارشناسي رو آورده و نشان داد               فوكو. داندمي

1. Michel Foucault

 ما دسته از عناصري كه، مفهومي است كه فوكو از نيچه الهام گرفته و روشي است براي بررسي آن              )Genealgy( تبارشناسي   -2

دنبـال  تبارشناسـي بـه   . اندهزمراين عناصر دربرگيرندة موضوعاتي نظير جنسيت يا ديگر رفتارهاي رو         . پنداريم فاقد تاريخ هستند   مي

خواهد گذشتة متناقض را واكاوي كرده و تأثير قدرت       پردازد، بلكه مي  ها يا بازسازي تكامل خطي رويدادها نمي      كشف سرچشمه 

.حقيقت بررسي كندگيري و توجيه را بر شكل

، اين مفهوم نيز همانند تبارشناسـي، از مفـاهيم محـوري و مخـصوصاً مفهـومي        )Archeology(شناسيشناسي يا باستان   ديرينه -3

گفتـة فوكـو   بـه (هـاي معرفـت و تفكـر        شناسي آن اسـت كـه نظـام       بنيان نظري روش ديرينه   . شناختي در كارهاي فوكو است    روش

چيـزي  تحت سلطة يك سري قوانين و قواعـد هـستند، قواعـدي فراسـوي آن    ) هاي گفتمانيبندي صورتها وها يا شناخت اپيستمه

شناسـي روشـي اسـت بـراي خوانـشي       ديرينـه . سـازد هـا را تعريـف مـي      ها آگاهي مي بخشد و مرزهاي تفكر آزاد آن        كه به انسان  

دار توليـد و بازتوليـد   آگـاه و ريـشه  نيست، بلكه سطوح نـا نگارانه از سوي مورخ كه بر تقدم آگاهي افراد و شناساها متمركز      تاريخ

. كنداي انتقادي بازخواني ميها را به شيوهآن

4. Subject

5. Object
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دهـد كـه هـر     ي خاصي را در تاريخ غرب نشان مي       ها دوره ويدر اين زمينه،    . دوره حقيقت خاص خود را دارد     

نـاخت انساني حاصـل  از نظر وي، تولد علوم.  دارندايويژه دانايي خاص بنديصورتيك اپيستمه يا      مـدرن  1ش

ه فوكو به انسان نگاهي از بيـرون و نـه از           نگا. كند و در اين ميان نقش دانش پزشكي را بسيار مهم معرفي مي            بوده

فرض تشريح ماهيت انسان، پايبنـدي   پيش به باور وي،  . به همين جهت، به ماهيت انسان كاري ندارد       . درون است 

فوكـو انـسان را     . بـود  و اين چيزي است كه فوكو از آن گريزان           نسان است به يگانگي حقيقت در مورد ماهيت ا      

از . كند آن تلقي ميموضوعي منبع دانش و عامل     چوننگرد و بدن را     ش و قدرت مي    دان فاعل و مفعول  عنوان  به

از (شـدن انـسان را  دانـد، ناپديـد   خاص مية معرفتي يك دوربنديصورتظهور انسان را محصول    وي  آنجا كه   

 و عمـق  ي فوكو از تنوع، وسـعت     هاانديشه. كندبيني مي  معرفتي ديگر پيش   ةدر يك دور  ) سيشناختشنالحاظ

تـه       به ةًعمد اجتماعي معاصر برخوردار است، لذا وي        ةنظيري در نظري  كم يـن رش يـن    عنوان يك انديشمند ب اي و ب

پـذيري از متفكـران    قرار گرفته و ضمن تأثيرها و رهيافتهاشود كه در طيف وسيعي از رشتهديده ميپارادايمي

).3،2006؛ آلن2005، 2والاس و روت(ني گذاشته است فراوامتعدد بر انديشمندان معاصر نيز تأثير

اـ در اين راستا ابتدا به بررسي آثار، انديشه.  فوكو اختصاص داردهايه نظريةاين مقاله به بررسي ابعاد عمد    و ه

اـن     ؛شـود ي نظري وي پرداخته مـي     هاپذيريتأثير اـ تـشريح بني پـس ب اـ  س اـرادايمي ه اـمل   ايـن نظريـه  ي پ پـرداز ش

اـبي و        . يابـد سـي وي ادامـه مـي      شناسي و روش  شناسي فلسفي، معرفت  شناانسسي، ان شناهستي اـن، بـه ارزي در پاي

.شود نيز توجه مير او وارده بةانتقادات عمد

فوكوة عمديآراآثار و 

 وي را ة است كـه هـر يـك بخـشي از روش و انديـش     تعدديي مهاميشل فوكو داراي كتب، مقالات و مصاحبه   

.شوداشاره ميوي ي محوري ها آثار و ايدهينترمهمدر اينجا به برخي از . سازنديروشن م

اـني                      اـعي و مك اـ جـذاميان در قـرون وسـطي و طـرد اجتم اـ    آن تاريخ جنون به شرح برخورد ب در اطـراف   ه

اـزوكار طـرد مـورد              . پردازدشهرهاي آن دوره مي    اـن س پس از قرون وسطي با كاهش شمار جذاميان مجدداً هم

1. Episteme

2. Wallace & Ruth

3. Allen
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شـدند   گسيل مي  "خرد"دنبال  ديوانگاني كه سوار بر كشتي و به      .  قرار گرفت و جنون جايگزين جذام شد       تأكيد

،با گذشت زمان و گسست معرفتـي كـه حاصـل آن پيـدايش اومانيـسم بـود                 . كردنداز كاركرد طرد پيروي مي    

كه فوكـو آن  ) ايان قرن هجدهم دوم قرن هفدهم تا پةاز نيم(دوران كلاسيك. نگرش نسبت به جنون تغيير يافت    

اـن          زماني است كه ديوانگان به     ،نامد مي " طرد بزرگ  ةدور"را   همراه تهيدستان، ولگردان و مجرمان در يك مك

ديوانگي با انقلاب فرانسه و آغاز دوران مدرن، ديوانگي همانند دوران رنسانس در تماس با غير   . يافتنداسكان مي 

 خود را بر ديوانگي تشديد كرد و زندان اخلاقي بزرگ           ةپزشكي سلط ، روان شد شديدتر هامراقبت. قرار گرفت 

هـدف فوكـو در     ). 51-3: 1381برنـز،   (شـد عنوان بيمار تسليم محض اقتـدار پزشـك         ديوانه به . وجود آورد هرا ب 

:گونه بيان شده است تاريخ جنون اينةمقدم

اـني كـه                صفر ديـوانگي     ةبايد تلاش كنيم در اعماق تاريخ به درج       " اـبيم، يعنـي زم يـر جنـون دسـت ي در س

خود هنوز مرزبنـدي    ) ميان عقل و جنون   (دست و نامتمايز بود؛ زماني كه مرزبندي      برداشت يكسان از جنون يك    

 را از همان ابتداي راهش توصيف كرد و دريافت كه چگونه در يـك سـوي                 " شكل ديگر  "بايد اين   . نشده بود 

اـ گذاشـت و       "خرد"حركت خود،    اـن كـه از آن پـس خـرد و            آن ؛ را "ديـوانگي " در سـوي ديگـر        را به ج چن

( " راه را بر هر گونه تبادل بستند و هر يك براي ديگري حكم مرده را يافتنـد     ،هم بيروني شدند  ديوانگي نسبت به  

). 1: 1382فوكو، 

يـن  ذگ مي"انقطاعي"فوكو در بحث از جنون، اصل را بر      اـبخردي " و "خـرد "ارد كه ب لـه انـد  "ن . اخت فاص

بر دو تجربه از جنون تز فوكو در تاريخ ). 2: همان(محور بحث همين انقطاع و خلأ است  نه ماهيت و كمال خرد         

اـريخ     ). 204: 1379فوكـو،   ( كردار پزشكي  -2 حبس   ة تجرب -1: ديوانگي استوار است كه عبارتند از      فوكـو در ت

:كنداشاره ميچنين جنون به مرزبندي در دوران كلاسيك 

اـيگزين طـرد و تحـريم جـذام شـد          در عص " اـرگي ج اـي  . ر كلاسيك، مرزبندي ميان كار و بيك در جغرافي

اـي اخـلاق، نـوان       زده و تسخيرشده و در چشم     ي جن هاسرزمين اـي جـذام       انـدازهاي دني اـملاً ج خانـه را   خانـه ك

). 67: 1382فوكو، ( "گرفت

اـختار  . هجدهم شكل گرفتند كه در قرن داردفوكو همچنين به چهار ساختار آسايشگاهي اشاره       اين چهار س

در ميان اين چهار . مي و خداانگاري شخصيت پزشك ايختن خود در آينه، قضاوت د     شناسكوت، باز : عبارتند از 

 زيـرا عـلاوه بـر       . است ترمهمساختار، چهارمين ساختار، يعني خداانگاري شخصيت پزشك از نظر فوكو از بقيه             
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مفهـوم  . كنـد مـي بيمار، بين ديوانگي و تفكر پزشكي نيز ارتباط جديدي ايجاد ايجاد مناسبات تازه بين پزشك و     

).266-7: 1382فوكو، (گيرد در اين زمان شكل مي"بيماري رواني"

 نوعي حـساسيت فرهنگـي      فوكواز نظر   . محور بحث در ديوانگي و تمدن، بعد نهادي جامعه و قدرت است           

ي محكوم به زندگي در مراكز حبس، توقيف و         هااعث شد گروه  طور تدريجي در اروپا شكل گرفته بود كه ب        هب

اـزه       ةدر نتيج . نگهداري منزوي شوند   اـعي ظهـور پيـدا       اين تحولات بود كـه شـكل ت اـد اجتم اـن و نه اي از گفتم

.كندتري را اختيار ميفوكو در آثار بعد از تاريخ جنون، سطوح تحليل كوچك). 66: 1379دريفوس، (كرد

مان أي براي تويعني درمانگاه محلّ. دارد عملكرد پزشكي در قرن هجدهم اشاره      ةه به دو شيو   در تولد درمانگا  

اـ قبـل از قـرن       . ختي ريخته شد  شناي آناتوميك آسيب  هادر اين نهاد، پايه   . آموزش پزشكي و تشخيص بيماري     ت

هاآنماهيت  با ارجاع به    اهبندي بيماري  و عملكرد پزشك بر اساس طبقه      شدههجدهم، كالبد بيمار ناديده گرفته      

 در اواخر قـرن     اماگرفت،  يافت و سپس مداوا صورت مي     بندي پزشكي ظهور مي    در طبقه  ديعني بيماري باي  . بود

و در پزشـكي جديـد،    ) 81-2: 1378ضيمران،  (يابدهجدهم، جسم وكالبد بيمار در تشخيص بيماري اهميت مي        

.شودخت ميشنا معرفت وةمرگ سرچشم

يـن،  هـم . كنـد را توصيف مي  ) سي و ادبيات  شناشناسي، جامعه روان(انسانيم اشيا، فوكو ظهور علوم    در نظ  چن

اـز    . دنشو جديد تحليل مي   ةشناختي، كار و دانش از زمان رنسانس تا دور        الگوي در حال تغيير زبان     فوكـو در آغ

اـً وي . دهـد  كلاسيك توضيح مي  ة جوهر معرفت دور   چونان را   1طرحكتاب،   يـا را بـه      تقريب  يـك سـوم نظـم اش

از جملـه  . داده استتحليل مسئله كار و سازمان گفتماني متحول آن در عصر كلاسيك و عصر انسان اختصاص     

اـي  يگي بازنمايي، كار، زندگي و زبان، انسان و دوگانهاتوان به محدوديت مورد بحث در نظم اشيا مي مسايل ه

.ختي فرهنگ غرب نيز توسط فوكو در اين كتاب بيان شده استشناي گسست معرفتهادوره. داشتاو اشاره 

فوكو هـدف خـويش   . كشدتصوير ميبهختي فوكو را در تحليل گفتمان      شناشناسي دانش بنيان روش   ديرينه

 همساني و ،رفتپيشت تاريخي، تداوم،  از سرير قدرت و چالش علي شناسارا از نوشتن اين كتاب به زيركشيدن        

 در اين كتاب درصدد است اصول تحول درونـي و ذاتـي   وي). 26: 1378ران، ميض(كنداعلام ميمفهوم استعلا   

همين جهـت فوكـو بحـث       به. دنبال كشف قواعد گفتماني است    سي به شناديرينه. معرفت تاريخي را كشف كند    

1. Design
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ام و نظام تشكيل و تغييـر  ي مختلف احكها سيستمة در بردارندها بايگانيسازد؛ را مطرح مي هاآرشيوها يا بايگاني  

.  دشـوارتر اسـت  هاآن ما با آرشيوها كمتر باشد، توصيف ةفوكو بر اين اعتقاد است كه هر چه فاصل. هستندهاآن

).20: 1379دريفوس، (ي خودمان داريمهاما كمترين دسترسي را به آرشيوها يا بايگانياز ديد او، 

اـ چـون دانـش   انـساني جديـد هـم     ازد كـه علـوم    س ـسي دانش خاطر نشان مـي     شنافوكو در ديرينه   ي دوران  ه

ــه ارا ــسان نيــستند و هــم ةيــكلاسـيـك قـاـدر ب ــه   رويكــردي جـاـمع در مــورد ان ــوم پيــشين محكــوم ب چــون عل

 در پـي    ،از يـك طـرف    . كند متفاوت با تاريخ انديشه برخورد مي      ةوي به دو شيو   ). 25: 1378ران،  ميض(اندزوال

در . دهـد محـوري قـرار مـي   انسانشناسي و انسانةرا بر دو حوز    و مبناي آن   هبودشناساحفظ و تحكيم حاكميت     

اـكم بـر شـكل    ،از طرف ديگر.  آگاهي مورد نظر فوكوست    ،جا تكامل مداوم  ناي اـ بنـدي گـزاره   به قواعـد ح ي ه

).26: همان(كند از دانش پيشين توجه ميهاآنموجود در دانش و گسست 

اـب         .  فوكوست مراقبت و تنبيه از آثار مهم ديگر       اـريخ بـه  ةي ـارارا فوكو هدف خود از نگارش ايـن كت هـم   ت

وي درصدد تبارشناسي سيـستم علمـي قـضايي كنـوني كـه             . داند روح مدرن و قدرت نوين قضاوت مي       ةپيوست

نـتي و مـدرن   ها برداشتمذكورفوكو در كتاب   ). 34: 1378فوكو،  (باشد مي قدرت تنبيه بر آن استوار است      ي س

 به 18 قرن ةنيموي براي رسيدن به اين هدف سير تحول نهادهاي درگير در امر تنبيه را از    . دهد نشان مي  را از تنبيه  

اـ     . شودش توصيف ميكُ اعدام فجيع يك شاهةدر آغاز كتاب صفح. كندبعد بررسي مي  وي ايـن نـوع تنبيـه را ب

ام كيهاني و مقدس برخوردار بوده، لذا  شاه از يك مق،بر اين اساس  . دهدبيني آن دوره توضيح مي    توجه به جهان  

.  به شديدترين وجـه اعـدام شـود      بايداگر كسي به جان شاه سوءقصد كند جرم بسيار سنگيني را مرتكب شده و               

لـط  . دهـد بيني را طي دو دوره نشان مي      اين نوع تنبيه با تنبيه در دنياي جديد، تحولات جهان          ةفوكو با مقايس   اـ س ةب

شود كه شعار و هدف آن كاهش رنج انساني و افزايش لذت            بيني جديدي حاكم مي   ن، جها گرايينسانمكتب ا 

اـب حملـه   ،در واقع. گيرد بدني را مية و زندان جاي شكنجيافته نوع تنبيه نيز تغيير   ،بنابراين. اوست اي بـه   ايـن كت

فوكو بـر ايـن     . ن است  مدر ة آن آشكارسازي ماهيت مراقبتي و انضباطي جامع       ترمهما بعد    ام ،سيستم زندان است  

. كـشد تـصوير مـي  را به قديم به مدرن، حركت از تمدن نمايشي به تمدن مراقبتي   ةعقيده است كه انتقال از مرحل     

اـم " اعدام و  دريعني، يابداستحاله از نمايش به مراقبت در دو شكل خاص تنبيه تجسم مي        فوكـو  . "ديـد زندان تم

: سازددو تصوير از انضباط ترسيم مي
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يـه        ) عبارتييا به (اي يك طرف انضباط محاصره    در" اـ نهاد بـسته و مـستقر در حاش اـمي متمايـل بـه          ه  و بـه تم

 ـ  بينيهمه با   ،ها، تعليق زمان و در طرف ديگر      كردن بيماري، قطع ارتباط   كننده؛ متوقف كاركردهاي نفي  ، انـضباط

اـزوكار  ةانـضباط بـه منزل ـ    (سازوكار اـركردي       )  س اـزوكاري ك اـ سـريع        سـروكار داريـم؛ س تركـردن،   كـه بايـد ب

). 260: 1378فوكو،  (".تركردن و كاراتركردن اعِمال قدرت آن را بهبود بخشدسبك

شـدن روابـط    تحليل تغييرهايي كه در مـسئله     " محوري مورد نظر فوكو در مراقبت و تنبيه عبارتست از            ةمسئل

اـي نـدامت  هاميان بزهكاري و مجازات از طريق روش     اـن سـد  كـه  اهي گ ـي كيفري و نهاده  هجـدهم و  ةدر پاي

).199 : 1379فوكو، (".، سهم داشتند نوزدهم شكل گرفتةابتدايي سد

 طرح معماري پيـشنهادي  بينهمه. كند جايگاهي خاص دارد در نظام مراقبتي كه فوكو توصيف مي    1بينهمه

اـ  سلولةهمبرج . اي در پيرامون و برجي در مركز نگهبانيبنتام بود؛ ساختماني حلقه   جرمي اـملاً   ه ي اطـراف را ك

بيني عبارتست از ايجاد حالتي هميـشگي و  همهپيامدها و اثرات . را ببيند زير نظر دارد بدون اينكه زنداني بتواند آن       

پذيري خود آگاه باشد، حالتي كه عملكرد خودكار قـدرت را تـضمين             شده كه از رؤيت   پايدار در فرد محبوس   

).250: 1378فوكو، (كندمي

:داند ميهاپذيرساختن تعيين تفاوت را امكانبينيهمهفوكو يكي از كاركردهاي 

اـ آنكه مجاورت تخـت    بي ،كندپذير مي ي بيماري هر يك از آنان را امكان       ها نشانه در بيماران مشاهده  "  و  ه

اـ بنـدي  و اثرهاي سرايت موجب اختلاط جـدول       هاانتشار عفونت  اـليني شـود؛ در دانـش       ه ةوزان مـشاهد  آم ـي ب

تـعدادها    ) رونويس بوده باشد  بدون آنكه امكان تقلب يا    (عملكردهاي هر يك   يـن اس اـبي      قابليـت  ،و تعي اـ و ارزي ه

ةدر مورد كارگران نيز امكان مشاهد...كندپذير مييي دقيق را امكانهابندي طبقه و كلاس،هاآنويژگي و منش

 دستمزدها را ةآورد و در نتيجه محاسب    نجام كارها را فراهم مي     سرعت هر كدام در ا     ةي هر يك و مقايس    هاقابليت

اـم    ةمنزل يعني به، آزمايشگاهي نيز داردة جنببينهمها ام...كندپذير مي اگر روزمزد باشند، امكان    يـني بـراي انج  ماش

).253-4: 1378فوكو، ( " تربيت يا بازپروري افراد،ها، اصلاح رفتارهاها و تجربهآزمايش

جنـسيت در   . پـردازد هنجارسازي مرتبط با رفتار جنسي مـي      هدر تاريخ جنسيت به بررسي فرآيندهاي ب      فوكو  

فوكو در  . كنند را تقويت مي   ديگريكها   فوكو اين  ةشود و به عقيد   ارتباط با قدرت، گفتمان و دانش بررسي مي       

1. Panopticon
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اـه مـي    زيـستي عـي و    اي طبي اي تاريخي تا خصيصه    سازه ةمثابجلد اول تاريخ جنسيت، به جنسيت به       وي . كنـد  نگ

يـح      موضوعجنس و جنسيت را در ارتباط با قدرت و دانش قرار داده و سير           اـط توض شـدن انـسان را در ايـن ارتب

اـي شناختهعنوان  انسان است كه افراد خودشان را بهشدنِشناسا طي اين فرآيند    . )94: 1،2002اسمارت(دهدمي ه

 اهميت دارد و در جلد بعدي روابط قدرت    شناساگيري   شكل ،جنسيتدر جلد اول    . شناسندلذت و جنسيت مي   

اـر         هاتكنيك. شوند مرتبط مي  "ي معطوف به خود   هاتكنيك"هستند كه با     يي كه از آن طريق، خود، افكار، رفت

).همان(دهنديشان را ساخته و تغيير شكل ميهاو بدن

 يا اعمال است كه در دوران مدرن افراد را      هااناي تصادفي و مشروط از گفتم     جنسيت از نظر فوكو مجموعه    

اـ بـر بـدن   جنسيت يعني روش اداره.  قدرت و گفتمان رها كرده استةدر درون شبك  اـن،  ، توليد و نظارت م هايم

جنسيت حاصل خواست حقيقت قرن نـوزدهم و بيـستم و   .  مدرن ةمان در جامع  هايمان و مناسبت اجتماعي   كنش

 محوري در بحث ديوانگي اين بـود كـه          ةمسئل). 74: 1381برنز،  ( است فردي و اجتماعي  اهرمي براي انقياد پيكر     

 چگـونگي  اصلية، مسئل" خودةدغدغ"، و "هاكاربرد لذت "ي  ها در كتاب  اماكردند،  چگونه ديوانه را اداره مي    

اـم   ةار خود با عمل اد   ةخواهد نشان دهد كه چگونه ادار     فوكو در اين دو كتاب مي     .  خود است  ةادار  ديگـران ادغ

اـ ديگـران بـه                اي شـكل مـي    يعني چگونه تجربه  . شودمي اـ خـود و ب اـس آن رابطـه ب هـم پيونـد   گيـرد كـه بـر اس

اـب   ةفوكو رفتار جنسي را در حـوز      . ، رفتار جنسي است   هامحور كاربرد لذت  ). 200: 1379فوكو،  (يابندمي  انتخ

: شـوند كـه عبارتنـد از      ط با چهار محور تجربـه بررسـي مـي          در ارتبا  هاكاربرد لذت . داندخت مي شنااخلاق قابل 

يـمران،   (مناسبت با تن، مناسبت با همسر، مناسبت با كودكان و رابطه با حقيقـت              فوكـو در جلـد     ). 173: 1378ض

ي حكمراني مـسيحيت مطـرح      ها جسماني را در نخستين قرن     ة، تجرب "اعترافات تن "چهارم تاريخ جنسيت يعني     

اـن (نمايداب، فوكو، فرآيند تطهير و پالايش را در آشكار نمودن اميال دروني بررسي مي             در اين كت  . كندمي : هم

183.(

فكريي هابنيان

اي در پاسخ به سؤال ريگينز پيرامـون  وي طي مصاحبه. فوكو از انديشمندان و مكاتب مختلفي تأثير پذيرفته است    

:هدد ميپاسخ چنين خود و مكاتب تأثيرگذار بر هاانديشه

1. Smart
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 فلسفي در فرانسه يكي ماركسيـسم بـود، ديگـري    ةهاي عمد من شاگرد آلتوسر بودم و در آن زمان جريان        "

 آنچه اولين بار باعث اين تمايل در من شد  اماام،  ها را خوانده   اين ةهگليانسيم و سومي پديدارشناسي، من البته هم      

).40: 1372فوكو، الف، (" خواندن نيچه بود،كه شخصاً كاري بكنم

طور غيرمـستقيم متـأثر از مكتـب        كه وي نيز در خصوص نسبيت حقيقت به       (پذيري از نيچه  فوكو ضمن تأثير  

اـل       . الهام گرفـت  يدگر  ها، از جهات بسياري از      )تاريخي آلمان بوده است    اـني هـم كـه فوكـو در اكـول نورم زم

تـند         سوپريور درس مي   يـطره داش اـن ديگـر اگزيستانسياليـسم      . خواند، پديدارشناسي مرلوپونتي و هوسـرل س جري

اـي و مـوريس بلانـشو در    جرجفوكو همواره از . گور بود كه تأثيراتي بر افكار فوكو گذاردندسارتر و كيركه   بات

).4-5: 1380اسمارت و ديگران، (گيري تفكرش ياد كرده است شكلةمراحل اولي

شناسم، فيلـسوفاني كـه     فيلسوفاني كه نمي  ": كه از نظر وي سه دسته فيلسوف وجود دارند        كندفوكو بيان مي  

اـن صـحبت نمـي   شناام و فيلسوفاني كه مي صحبت كردههاآنةسم و دربار  شنامي نـم سم و در موردش فوكـو،  (ك

1379 :224.(

فوكـو . كنـد اي استفاده مـي   هاي نيچه داند و در رويارويي با موضوعات از متن       اي مي خود را صرفاً نيچه   وي  

اـراپ، ( معلول قدرت است از نيچه اقتباس كرد       شناسااين ايده را كه      يـن، ديـدگاه وي در      هـم ). 106: 1382س چن

 تعريـف حقيقـت را از نيچـه اخـذ           شته و حتـي   باب تغييرپذيري پيكر انسان عميقاً تحت تأثير ديدگاه نيچه قرار دا          

توان در بحـث او   را مي1970ةي آثار فوكو در ده ها و نطفه  هاكل ريشه "توان گفت كه    طور كلي مي  هب. كندمي

).205: 1379دريفوس، (از نيچه يافت

اـر    1950ةفوكـو در اوايـل ده ـ     . يدگر از ديگر فيلسوفاني است كه تأثير ماندگاري بر فوكو گذاشت          ها اـ آث  ب

يدگر ها از1966اي در سالوي طي مصاحبه. باقي مانديدگر آشنا شد و بعد از آن تا آخر عمر تحت تأثير وي ها

اـريخي       ).202: 1،1998زاكولزاي(ي فكري جديدي بر وي گشود     هاكند كه افق   كسي ياد مي   ونچ  وي در تـز ت

يدگر تلاش كـرد    ها.گيردالهام مي يدگر  هااز   مدرن،   ة دور آغاز يعني ظهور نوع هستي جديد تاريخي در         ،خود

اـ  به    آگاهي ما  ةتا ساختار آگاهي انساني را توصيف كندـ يعني سازماندهي تجرب          نـاخته ،  شناس ، حافظـه، مفهـوم     ش

. شونديدگر معتقد بود كه اين ساختارها مقدم بر تجربه نيستند، بلكه به همراه تجربه ايجاد مي ها ...گذشته، آينده و  

1. Szakolczai
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انـسان مـدرن،    .  تكنولـوژي اسـت    ةمثاب ـ او از دنيا بـه     ة مشخصات آگاهي انسان قرن بيستم، تجرب      از منظر هايدگر،  

شـدن  ايـن تكنولوژيـك   . كنـد  ابزارهايي براي نيازها و اهدافش تجربه مي       ةمثاباش را به  اعيخودش و دنياي اجتم   

.تكنولوژيك اسـت ماهيت  ما ةهر چيزي در مورد تجرب. شود انسان به يك امر فراگير و عمومي تبديل مي  ةتجرب

لكه تغييري است كه در ناپذير هستي انسان نيست، بيدگر معتقد بود كه اين آگاهي تكنولوژيك بخش جدايي ها

يدگر شواهد تاريخي گـردآوري     هافوكو براي تغيير هستي انسان از ديدگاه      . مرحله اي قبل صورت گرفته است     

. نمودكرد و حتي براي اين تغيير، تاريخ و زمان نيز مشخص 

اـ يم در مورد  هايادداشت"يدگر اعتراف كرده كه     هافوكو در مورد   يـه    ه اـ يـدگر از حاش كـه در مـورد   يـي   ه

اـ سير و سلوك فلسفي من سخت از انديـشه   .  است ترمهم،ماهماركس و هگل نوشت    اـ يه يـدگر تـأثير پذيرفتـه    ه

ــت يـمران،   ("اس ــل از ضـ ــه نق ــو ب ــ). 190: 1378فوك اـةوي از مقال ــوان  هـ ــدگر تحــت عن ــه"ي اـب نام اي در بـ

اـم گرفـت   يدگر بـسيار    ها"و زمان هستي  "چنين كتاب   و هم ) 1951("ي جنگلي هاراه"و  ) 1974("اومانيسم . اله

اـر  ه است كه فوكو آن را در مباحث خود ب"عصر تصوير جهان"ةي محوري مقالها انسان از بحثشدنِشناسا   ك

چنين، فوكـو هماننـد    هم. يدگر است هاشدن فوكو متأثر از تفكرات    شدن و ذهني  مباحث عيني ). 191: همان(برد

اـيي مـي     ها و حقيقت را شامل گفتمان     بودان  يدگر از متافيزيك گريز   ها اـيي          و كرداره دانـد كـه انتزاعـي و مومي

اـ بـه     ةيدگر و آدورنو بر اين عقيده بودند كه پيش زمين         ها).193: همان(اندشده اي  نظريـه  ةواسـط  تاريخي كرداره

ت تأثير اين تفكـر     فوكو تح . گذاري خاص خود توجه داشته باشد     فهم و توصيف هستند كه به متن و ارزش        قابل

.كند اشاره مي"خطاي اكنونيت"به 

آثار .  خواند1951فوكو آثار وي را در سال. گور از جمله انديشمندان ديگر تأثير گذار بر فوكو استكيركه

شناسي تا حدود زيادي ناشي سمت روانگيري فوكو بهجهت. شد استادان فوكو تدريس مي    ةوسيلهگور ب كيركه

.)21-1998:2زاكولزاي،(باشدگور مياز نفوذ كيركه

بودن محقـق را بـه موقعيـت و         سايي صاحب جسم است و اين ايده مقيد       شنا كه فاعل  داردمرلوپونتي بيان مي  

تـه اسـت         خودفوكو تحت تأثير مرلوپونتي در تبارشناسي       . دهدمتن نشان مي   دريفـوس،  ( به ايـن اصـل توجـه داش

1379 :286.(

اـره مـي               هاهفوكو در تقسيم بندي دور     . كنـد ي جوامع از لحاظ فرهنگي به سه بخش مشترك آن جوامـع اش

اـبع           هاكند كه اين سازه   وي اشاره مي  . طبقه، اقتصاد دستوري و دولت     اـز ضـروري جوامـع را بـه من ي اجتماعي ني
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 معتقـد بـود   فوكو.  فوكو استةمي از نفوذ ماركس بر آثار اولي يها علا اين. سازندنمايان مي اقتصادي براي حيات    

.يابد طبقات متحد با قدرت دولت انتظام ميةوسيلهقدرت در ميان طبقات با استفاده از اقتصاد دستوري و بكه 

اـ تفكرات فوكو از جهتي با آلتوسر نيز مـشابهت         هـر دو در   .  دارد و از وي نيـز تـأثيراتي پذيرفتـه اسـت            يـي ه

. اي ايـدئولوژيك دارد    عقيـده بـود كـه اومانيـسم خصيـصه          آلتوسر بر اين  . اندهم مشابه رويكرد ضداومانيستي با  

تـند   ضداومانيـستي در خوانـدن متـون    هاينظريهآلتوسر و فوكو هر دو بر ضرورت         اـراپ،  (اصـرار داش : 1382س

108.(

بارت بر اين عقيده بـود  .  بارت تأثير زيادي پذيرفت    "نقد داستان "خصوصي ادبي جديد به   هافوكو از نظريه  

اـ هنر و ادبيات به سنت فرادهش. كنند بسنده نميهاي ادبي مدرن صرفاً به روايت واقعيت  هاكه نوشته  ي ادبـي و  ه

).95: 1378ضيمران، (دنهنري نظر دار

ه  قـدرت علاق ـ ةهر دو انديشمند به مطالع. توان اشتراكاتي يافتق فوكو و ماكس وبر نيز مي     يدر كارها و علا   

 و اين رابطه را در مطالعات تاريخي و با تمركـز فرآينـد   ساختهقلانيت مرتبط هر دو قدرت را به دانش و ع       . دارند

اـ كيد نه بـر دولـت     أدر اين مطالعات ت   . نمايند مدرن بررسي مي   ةنظارت اجتماعي در اوايل دور     گـرا و   ي مطلـق  ه

يـو   همي افراد و    هانهادهاي آن و نه بر فرآيندهاي اقتصادي است، بلكه بر اعمال قدرت، بر روح و بدن                يـن ش ةچن

يـش  هاطور جدي خوانده و در آثار و مصاحبه    ي آخر آثار وبر را به     هافوكو در سال  . شودتأكيد مي زندگي آنان   

.)1: 1998زاكولزاي،(ارجاع داده استبسيار به آن 

نـا ي وجود هامنظور سارتر از نگاه در بحث     . الهام گرفت  از سارتر    "نگاه پزشكي " در خصوص    وي ختـي،  ش

چنين فوكو هم . شدن انسان در جريان نگاه دلالت دارد      شدن موضوع و مفعول نگاه است كه به فرآيند شئ         عيني

).84-5: 1378ضيمران، (كند از نگاه و اقتدار آن استفاده زيادي مي"مراقبت و تنبيه"در كتاب 

 نيست كه اساييشن"من"روسل معتقد بود كه . خود جلب كرد  شناختي روسل توجه فوكو را به     مباحث زبان 

اـ مرگ . يعني نويسندگي را در نوشته جستجو كند.  باشدشناخته، بلكه بايد براي خود      نمايد توجه   شناختهبه   شناس

يـن    . ي فوكو جايگاه خاصي دارنـد     هااين نكات در انديشه   . در كارهاي روسل كاملاً هويداست     ةنظري ـ"وي هم

اـر گرفـت    به "مرگ مؤلف "ةآن را در نظري   پيروي از لاكان دنبال كرد و        را به  "شناساتلاشي   ةفوكـو مطالع ـ  . ك

خـت شـنا چون لاكـان تحليـل خودآگـاهي را بـراي    وي هم.  را از فراسوي مركز از لاكان آموخت   شناسا
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 لاكـان   ةهـاي سـاختارگرايان    فوكـو بـا گـرايش      ،البتـه . كـرد  و بر ناخودآگاه تأكيد مـي      دانستهذهن كافي ن  

).10: همان(چندان موافق نبود

دليـل  پديدارشـنانه بـه  ةخاطر حذف كلـي مفهـوم معنـا، از انديـش    ي ساختارگرايانه بههافوكو از تحليل  

منظور كشف معاني نهفتـه در كردارهـاي اجتمـاعي          ي تفسيرگرايانه به  هاگيري منشأ كل معنا، از تلاش     پي

دريفـوس،  (ورزدب مـي  براي استخراج معناي متفاوت از ديـدگاه كنـشگران اجتنـا       تأويليي  هاو از تلاش  

ي انـساني را    هـا انـد برخـي از واقعيـت      بر اين عقيده است كه ساختارگرايان تلاش كـرده        وي  ). 54: 1379

 حذف اسـت كـه قـدرت و پيامـدهاي           همينة در نتيج  ؛خيلي تعالي بخشيده و برخي ديگر را حذف كنند        

).45: 1381برنز، (شوندآن مورد غفلت واقع مي

ام، نـه ماركسيـست و      من هرگز نه پيرو فرويد بوده     ": چنين گفته است   "روله"اي با فوكو طي مصاحبه  

دانـست و ايـن ناتمـامي را بـه دو           ناپـذير مـي   وي تأويل را امري پايان    ). 114: 1379فوكو،  ("نه ساختارگرا 

 بـراي تأويـل وجـود       يچيـز پذير نيست، زيرا هيچ    تأويل هرگز پايان   اينكهنخست  . ساختاصل مرتبط مي  

 و هـر نـشانه،      بـوده چيـز در واقـع خـود تأويـل           زيرا همـه   ،اي براي تأويل وجود ندارد    چيز اوليه هيچ. ندارد

نهايـت خـود   يابد كه تا بـي     تأويل خود را در برابر اين اجبار مي        اينكهدوم  . هاي ديگر است  تأويلي از نشانه  

).11-13: 1381فوكو، (را تأويل كند، يعني اجبار به اينكه همواره از سر گرفته شود

اي درصـدد    نيچـه  ةشـيو سـي خـاص خـود بـه       شـنا تازد و با روش   از طرف ديگر، فوكو به هنجارها مي      

سـازد طور مثال در مورد بيماري ايـن پرسـش را مطـرح مـي             هب. آيد بر مي  هاآنيابي و رمزگشايي از     ريشه

 مـا  ةهمـه جامع ـ  بـا ايـن    ما بيماري را انحـراف تلقـي كـرد و بيمـار را از خـود رانـد؟ چـرا                    ةچرا جامع "كه

فوكـو،  ("گيـرد كـه در آن قـادر بـه بازسـازي خـود نيـست               خود مي اي به گونهي گفتماني بيمار  هاصورت

حقيقـت عينـي از ديـدگاه    .  كارهاي فوكوستةگرايي از وجوه مشخصبر همين اساس، نسبي   ). 96: 1381

يـي كـه جهـت      ها تمام تلاش  .اند و ادعاهاي انحصاري حقيقت غيرقابل تصديق      بودهوي صرفاً يك افسانه     

فوكـو  . )1،1996هورنـسي (ي اجباري سـلطه هـستند   هاروند، كنش كار مي هبرد چنين حقايقي ب   اجرا و پيش  

1. Hornsey
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 اومانيـسم از ديـدگاه      ةبنابراين، هژموني و سـلط    . داند مي 1 محوري فرهنگ مدرن را خواست قدرت      ةمسئل

).197: 2،1997اون(روندشمار مي مهم بهمسايلفوكو از 

يـچ شـكل معينـي از          . چون ساير مباحث مورد نظر فوكو بوده است       مباحث عقلانيت هم   فوكو معتقد است ه

فوكـو بيـشتر   .  عقل يا زوال عقل از نظرگاه وي فاقد معناست ة مفاهيمي چون سلط   ،بنابراين.  عقل نيست  ،عقلانيت

وي در ). 131: 1379فوكـو،  (دشـدن وقفـه خلـق مـي    معتقد است كه بييها و اشكال مختلف تحول به دگرگوني 

وي در ارتباط با . كند عقل را مطرح ميگانگي بحث چند،كند عقل صحبت ميگانگيبرماس كه از دوهامقابل

:كندگاه تاريخي را تعيين مينقد، سه تكيه

د با  در اينجا، نق  .  كليسا و كتاب مقدس بود     ة امري معنوي و مربوط به حوز      هاكه حكومت بر انسان    زماني -1

.شودكتاب مقدس مرتبط مي

در . "چگونه حكومت نشود؟  "شود كه   اين پرسش مطرح مي   . خواهد بر او حكومت شود    كه نمي  كسي -2

.شود ميعنوان نقد حقوقي اينجا،

تواند بينديشد و   دستي بر او حاكميت داشته باشد، براي اينكه فرد خودش مي          پذيرد بالا كه فرد نمي   زماني -3

اـب مقـدس،    ) الـف : طور خلاصه عبارتنـد از    گاه به پس اين سه تكيه   . ند كه دلايلش منطقي است    يقين پيدا ك   كت

اـدي        ) نوشتن، طبيعت، رابطه با خود  ج      ) حق، علم ب   اـنون، وثاقـت اصـول اعتق فوكـو بـر ايـن    . تعاليم رسـمي، ق

اـ دهد حقيقت را در خـصوص معلـول      اعتقادست كه فرد به خود حق مي       اـر ي قـدرت خـود و قـدرت ر   ه ةا درب

).224-5: 1378فوكو، (پرسش بگيردگفتارهايش از حقيقت به

نـفكري اهميـت خاصـي        از آنجا كه محيط فكري و سياسي فرانسه در زمان حيات فوكو به روشنفكر و روش

: كهوي معتقد است. ه كردييي اراهابنديباره تعريف و تقسيمداد، فوكو نيز در اينمي

يـن كنـد؟   روشنفكر به چه حقي مي. به ديگران بگويد چه بايد بكنندنقش روشنفكر اين نيست كه   " تواند چن

ه گذشته بيان كـرد    ةيي كه روشنفكران در دو سد     ها و برنامه  هاها، نويدها، حكم  گوييبه ياد آوريد تمام آن پيش     

اـر     سياسي ديگـرا ةكار روشنفكر اين نيست كه اراد  . بينيميشان را مي  هاو اكنون اثرها و نتيجه     ن را شـكل دهـد؛ ك

دهد، امور بديهي و مـسلم  ي خاص خود انجام ميهايي كه در عرصه   هاروشنفكر اين است كه از رهگذر تحليل      

1. Will to Power

2. Owen
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اـزد ي عمل و انديـشيدن را متزلـزل   ها و شيوههارا از نو مورد پرسش و مطالعه قرار دهد، عادت     نـايي س اـ ، آش ي ه

اـره مـسئله      و نهادههاشده را بزدايد، قاعده  پذيرفته يـن دوب اـي هم كـه در آن  (كـردن ا را از نو ارزيابي كند و بـر مبن

 نقـش  بايـد كـه در آن     ( سياسـي  ةگيـري اراد  در شكل ) كنداش را ايفا مي   اي خاص، روشنفكري  روشنفكر حرفه 

). 210: 1379فوكو، ("شركت جويد) اش را ايفا كندشهروندي

اـص ارا        نفكر تحت بندي از روش  در همين راستا، فوكو دو نوع تقسيم       اـم و خ نـفكر ع اـ    دادهه  ي ـعنوان روش  و ب

اـر تخصـصي خـويش بـه     ةيعني كسي كه در حوز  . داندتوجه به تعاريف آن دو، خود را روشنفكر خاص مي           ك

هايي چون نمونه و خصيصهبه روشنفكر عام ). 59: 1372فوكو، ب، (پردازدعبارتي بررسي و تحقيق ميانتقاد يا به 

اـز دارد  گير بودن و مظهر همگاني عـدل و حقيقـت           و عالم بودن، جامع   سرمشق پـري    . ني شـدن دوران   فوكـو از س

ل مـورد  يمـسا .  نظريه و كنش مطرح اسـت ة و معتقد است شكل جديدي از رابطكردهروشنفكري عام صحبت    

اـرگر اسـت    ةل طبق يشده و متمايز از مسا    نظر روشنفكران، خاص   نـفكر ممكـن اسـت در دانـشگاه،           .  ك ايـن روش

كه فعاليت و تخصص هر فرد نقش مهمـي در فعاليـت            از زماني .  كار كند  ...سازي و هاي خانه ارستان، شركت بيم

اـرج شـد    سياسي وي ايفا نمود، نويسندگي محض از شروط روشنفكر         ماننـد  و دانـشگاه و دانـشگاهيان       هبودن خ

اـ جنـگ     ص را هم   روشنفكر خا  ظهورفوكو  ). 22: 1368فوكو،  (يكي از عناصر روشنفكري قلمداد شدند      زمان ب

عطف گـذار از   كه نقطهبود"اپنهايمر"شخصيت مورد نظر فوكو، محقق فيزيك اتمي يعني        . دانددوم مي جهاني

. وي توانست با فعاليت علمي خاص خود در سياست دخالت كنـد           . روشنفكري عام به روشنفكري خاص است     

اـ     هانهاي عام و ج روشنفكر خاص ديگر آن كسي نيست كه حامل ارزش         شمول باشد، بلكه كـسي اسـت كـه ب

اـهد ناپديدشـدن     . نفع يا بر ضد دولت، حيات را شكوفا يا نابود سازد          تواند به فعاليت خود مي   ةنويـسند "اكنـون ش

). همان( هستيم"والا

اـريخ        هاي علوم اي در ميان رشته   نظر رشته از نقطه  اـور  وي  .  اسـت  قايـل انساني، فوكو جايگاه خاصي براي ت ب

قـرار  انـساني   علوم ةتاريخ در قلب و ميان    . داردپاي بشر داشته و عملكردهاي مهمي       اي هم اين رشته سابقه  ه  كدارد

اـملي و تسلـسلي نمـي        فوكو تاريخ را به   ). 19:1381فوكو،  ( نه در كنار آن    دارد رويكـرد  . ديـد صورت فرآيند تك
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، 1؛ آپلـروت و ادلـز     2006آلـن، (بـود ار  تسلسل، تغيير و تحول استو    فوكو نسبت به تاريخ بر اساس گسست، عدم       

).2006و2008

اـخته شـده     2هاي ناتمام يا تعامل بين نيروهاي مادي      است كه تاريخ از برخوردها، گفتمان     باور  فوكو بر اين      س

تاريخ، گفتمان پويا، متغير، اقتـضايي،      . داردفهم گفتماني تاريخ از ديدگاه فوكو با رويكرد ديگران تفاوت           . است

اـريخ فاقـد            .  تعاملي از نيروهاست   نامحدود يا   ـ ، اسـت  "امعن ـ"از ديـد فوكـو، اگرچـه ت اـي    ام  قابليـت فهـم     ةا در س

.)46: 3،1999فالزون(شودميفهم ها قابلها و تاكتيكها، استراتژيتخاصم
اـي  نفـسه فـي  نظامي از قواعـد كـه        پنهانبار و    از ضبط خشونت    است  تاريخ عبارت  چهگر"فوكو  از نظر     معن

اـ بـه  زند و  اي سا  تازه ةآن را تابع اراد   ،  رند تا جهتي تعيين كنند    ذاتي ندا  اـزي ديگـري ك ـ  ي  و قواعـد  ردهزور وارد ب

فوكو به نقل از دريفوس، (اي از تعبيرهاست مجموعه ناگزير روند تكامل بشريتامااي بر آن تحميل نمايد، ثانويه

اـدي  پژوهش بنة دو شيو ةتاريخ از نظر فوكو مواد اولي     ). 208:1379 شناسـي و تبارشناسـي،   ديرينـه  يعنـي ن وي را،ي

.شودين لحاظ اهميت آن نزد فوكو دو چندان ميه اب. سازدفراهم مي

اـب وي . كنـد ي براي مانور تعيين نمي براي عامليت نيز محلّ    ، اما گريزدساختارگرايي مي از  فوكو گرچه    در ب

:نويسدميچنين عامليت ذهن انساني 

اـيي               ةذهان سازند مايلم بدانم مگر ا   " اـركرد، قـدرت اداركـي و توان اـي   سخن علمي، خود از نظر وضع، ك ه

وي ). 19:1381فوكـو بـه نقـل از برنـز،     (" حاكم و حتـي چيـره اسـت   هاآنعمل، محكوم شرايطي نيستند كه بر      

، برنـز (گـذارد داند كه فعاليت انـساني را در منگنـه مـي       چنين گفتمان را در حضور سركش و تهديدگري مي        هم

اـعي اهميـت داده و معتقـد اسـت     ةطور خاص در آثار اولي  فوكو به ). 41:1381  خود به نهادها و ساختارهاي اجتم

عامل را تصور كنيم، فوكو   -اگر پيوستاري از ساختار   . ندهاي اجتماعي بر كردارهاي گفتماني تأثيرگذار     اين سازه 

.سمت ساختار گرايش دارد تا عامليت انسانيبيشتر به

. يابـد تجلـي مـي  كتاب چهارجلدي تاريخ جنـسيت  در ست كه  ا كارهاي فوكوةز محورهاي عمد جنسيت ا 

شـدن جنـسيت در علـم پزشـكي از     مسئله. كندفوكو جنسيت را در ارتباط با قدرت، دانش و گفتمان بررسي مي   

1. Appelrouth & Edles

2. Corporeal

3. Falzon
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اـلار اشـراف  بورژوازي يا    ةبار در خانواد   براي اولين  ،ديدگاه فوكو  بـه بـدن و     دهـي   هـدف آن شـكل    .  رخ داد  س

كند كه بعد   فوكو اشاره مي  . عمر و نسل طبقات حاكم اطمينان يابند      جنسيتي براي بورژوازي بود تا از قوت، طول       

. )100-1: 2002اسـمارت، ( جنـسيت تبـديل شـد   موضـوع  كارگر نيـز بـه   ةها، طبقرفتپيشاز ايجاد يك سري    

:جنسيت از ديدگاه فوكو

طـور كلـي چـه    كـم بـه  توانند نشان دهند كه دسـت    امروز مي  ديگر راز بزرگ زندگي نيست، چون مردم      "

يـح و محكـوم شـوند          تمايلاتي دارند، بدون اينكه ديگران به جان       اـ تقب جنـسيت ديگـر راز بـزرگ       . شان بيفتند، ي

اـ در فرديـت هـر كـسي بـه          هاست؛ هنوز مظهر يكـي از سـري        هنوز يكي از نشانه    اما،نيست حـساب  تـرين چيزه

). 41-2؛ 1372فوكو، الف،("آيدمي

اـ از قـرن هجـدهم جنـسيت و از قـرن             "از نظر وي  . داندفوكو جنسيت را نه امري زيستي، بلكه تاريخي مي         م

فوكـو بـه نقـل از دريفـوس،         ("شـك شـهوت بـود     آنچه پيش از آن داشتيم بـي      . ايم جنسي داشته  ةنوزدهم غريز 

289:1379.(

 است كه جنسيت    آنت آن در دو قرن اخير       يكي از محورهاي اصلي بحث فوكو پيرامون جنسيت و تحولا         

اـم و                        چون اـت از طريـق انتـشار جنـسيت، كنتـرل ت  ابزار گسترش قدرت مشرف بر حيات، قدرت مشرف بر حي

اـتي  . اين فرآيند از طريق تكنولوژي اعتراف صورت گرفـت .  حركات بدن و روح پيدا كردةبر همتمامي   اعتراف

شـدن،  دانـد كـه طـي آن مـشخص    و انتشار جنسيت را فرآينـدي مـي  فوك. شكل خودانديشي يا در قالب كلام  به

).290: همان(دهدشدن زندگي جنسي رخ ميشدن و رمزدارطبي

 كـه در  كـرد در اين خصوص، فوكو چهار وحدت استراتژيك بزرگ را در درون گفتمان جنسيت معرفي         

: ازاين چهار استراتژي عبارتند. شوندهم آميخته ميه قدرت و دانش بهاآن

اـ   ة اين استراتژي، هويت شخـصي زن و سـلامت آينـد     ةواسطهب: شمردن بدن زنان  پذير هيجان -1  جمعيـت ب

. يابنددانش، قدرت و ماديت بدن پيوند مشترك مي

.شمردن زندگي جنسي كودكانپذير آموزش-2

. ولد در كانون توجه جامعه و دولتودادن زاد قرار-3
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اـري روانـي    چـون رافات جنـسي     تلقي لذات ناشي از اعت     -4 يـدي    ( بيم ؛ آپلـروت و ادلـز،   1،2002آدامـز و س

2008(.

داند كه در آن حق قديم حيات يا گرفتن آن فوكو مفهوم سياست حيات را شكلي از خرد سياسي مدرن مي         

اين عقلانيـت سياسـي در دو محـور   . شود كه آن را تا سر حد مرگ در اختيار دارد قدرتي جايگزين مي   ةوسيلهب

: 1997اون،(انـساني گـره خـورده اسـت        و با گسترش علـوم     گسترش يافته مراقبت از بدن انسان و تنظيم جمعيت      

220.(

اـر ده ـ     ، سركوب و مفهوم قدرت يا تكنيك حيات       ةمفهوم فرضي  اـ    .  فوكـو هـستند    1970ة محـور آث فوكـو ب

وان يـك تكنولـوژي سياسـي       عنبه اين نتيجه رسيد كه پيدايش قدرت حيات به         خود   استفاده از روش تبارشناسي   

دو قطب قدرت حيات يعني اعمال كنترل بر بدن و نوع انـسان كـه در قـرن                  . گرددمياز  منسجم به قرن هفدهم ب    

اـ             ديگريكهجدهم از    دريفـوس،  (پيونـد يافتنـد   ديگـر يـك  جدا بودند، در قرن نوزدهم با محوريت جنـسيت ب

251:1379.(

يتلفيق نظر

اـ روش         انهاي معاصر  آرا و انديشه   لفيقاي به ت  طور ماهرانه فوكو به  اـص خـود       و پيـشينيان پرداختـه و ب شناسـي خ

اـ ي نيچه، هاوي از ديدگاه  .  كرد گذاريپايهشناسي  سبك جديدي را در فلسفه و جامعه       گـور،  يـدگر، كيركـه   ه

اـ ديـدگاه و در جهت تلفيق اين كرده مرلوپونتي، سارتر، فرويد و لاكان استفاده       اـدي از  بخـش . كوشـد  مـي ه  زي

 معلول قـدرت را     موضوعو روش نيچه از قبيل تبارشناسي، چندگانگي حقيقت، تغييرپذيري پيكر انسان،            هاهنظري

: يدگر عبارتنـد از   هاهاي برگرفته از رويكرد   مفاهيم و ايده  . كنديدگر تلفيق مي  هاهاي  ايدهگرفته و با مضاميني از      

يـن ايـد  فوكـو هـم  . تز متافيزيك، پايبندي به متن و خطاي اكنوني       گرداني ا شدن انسان، روي  شناسا و شناخته   ةچن

اـزد  و با تعيين زمان و تاريخ آن را عملياتي مـي           اقتباس كرده يدگر  هاتغيير هستي انسان را از     اـم از      . س اـ اله فوكـو ب

عـلاوه بـر   . آمـوزد  و تقيد به متن و موقعيت را نيز از مرلوپونتي مـي         كردهشناسي گرايش پيدا    گور به روان  كيركه

تـفاده را از آن               گرفتـه محور فرانـسه     را از فرهنگ چشم    "نگاه"ةفوكو ايد اين،    و در مراقبـت و تنبيـه حـداكثر اس

كند كـه از  چنان عمل ميهاي مختلف از انديشمندان فوق، آنكارگيري مفاهيم و ايده با بهوي.آوردميعمل به

1. Adams & Sydie
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اـ   آن  ديگر در موارد جزيي اشتراكاتي با      سوي و از    يابدمياني   و شهرت جه   شدهها متفاوت    آن ةبا هم يك سو    ه

نـا سـي و روش   شناسي فلسفي، معرفت  شناختي، انسان شنا مقاله به ابعاد هستي    ة در ادام  .دارد سـي فوكـو پرداختـه    ش

.شود كه حاصل تركيب و تلفيق نظري آراي انديشمندان مؤثر بر اوستمي

1شناسيهستي

اـيي در آن حـوزه    اينكههايي است در مورد فرضمتضمن پيش دنيا يا بخشي از آن  اي از فهم  هر شيوه   چـه چيزه

تـي از انـواع هـستي و روابـط             ها   آن  روابط وابستگي و تعامل    ،وجود دارند و شرايط وجود     يـن فهرس چيست؟ چن

اـص خـود را دارد      در اين مفهوم، هر علمي هستي     . كندرا تعريف مي  شناسي  ها، هستي آن اـل     .شناسي خ  بـراي مث

ها يا هر چه كه بـه  اشخاص، نهادها، روابط، هنجارها، اعمال، ساختارها، نقش   : شناسي عبارتند از  هاي جامعه هستي

).465: 2،1998مارشال(شناسي مورد نظر مرتبط باشد جامعهةنظري

اـن،  قـدرت، گف : ه كـرد ي ـهاي مورد تحليل فوكو را به ايـن شـرح ارا  توان هستي بر اساس تعريف فوق مي     تم

ل محـوري  ي كه قدرت از مسا آنجااز  . بين، جنون، زبان، جنسيت، جامعه و روابط اجتماعي       همهبايگاني، انضباط،   

اـهيم و هـستي    در اينجا به  . شودطور جداگانه به آن پرداخته مي      به ،مورد بحث فوكو است    اـير مف اـ  اختصار بـه س ه

.)2006آپلروت و ادلز،(دشومياشاره 

. داند تلاقي قدرت و دانش مي     ةفوكو گفتمان را محدود   . دهدب آثار فوكو را شكل مي      قل ،گفتمان يا سخن  

يـن   خاصي از دانش در هر دوره    ةهر رشت  ةكننـد اي خاص يك سري قواعد و قوانين سلبي و ايجابي دارد كـه تعي

تـ ةدهنداين قواعد و قوانين شكل .  مورد بحث هستند   هايمحورها و موضوع   اـ ة گفتمان آن رش نـد ص مـي  خ . باش

اـيي هـر عـصر را        بنـدي صـورت ها، نظام گفتماني و تركيب خاص نظام گفتماني، اپيستمه يا           مجموع گفتمان   دان

اـ گفتمان خود   شناسي ديرينه ةفوكو با استفاده از شيو    ). 11:1381برنز،  (آوردوجود مي به ي هـر دوره را بررسـي       ه

اـن در هـر دور      ها، اسناد يا مواد مربوط ب     آرشيوها يا بايگاني  . كندمي اـص اسـت كـه ديرينـه       ةه گفتم شناسـي و   خ

.پردازد تا نظام گفتماني آن دوره را آشكار سازدتبارشناسي به بررسي آن مي

1. Ontology

2. Marshall
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انضباط . دهدختي شكل ميشنا مورد مطالعه فوكو را از نظر هستي      ةاي از حوز  انضباط و مراقبت بخش عمده    

اـ   ة قـدرت و دانـش در رابط ـ  ،در اين مكانيسم.  استيا مراقبت نوعي مكانيسم قدرت يا آناتومي سياسي      متقابـل ب

. پزشـكي اسـت  شناسـي و روان   هايي چون جرم  دانشپيدايش  صل اين تقابل و تعامل      ا و ح  گرفته قرار   ديگريك

اـ     تكنولوژي. انجامدمي انضباطي   ة جامع  به ظهور  هاي انضباطي گسترش اين مكانيسم   هاي انضباطي در هر دوره بن

مركز و محور مراقبت و تنبيه      به  زماني جسم انسان و زماني ديگر روح انسان         . دارنداص آن، تفاوت    به گفتمان خ  

اهميـت   فوكـو    بـراي ،شـود  انضباطي محـسوب مـي     ةهاي عمد بين كه از تكنولوژي   همهساختار  . شودتبديل مي 

تـي را مـشابه زنـدان             . فراواني دارد  يـن همـه وي كاركرد نهادهاي آموزشي، نظامي، كاري و بهداش اـم    ب تـصور   بنت

).2002آدامز و سيدي،(كندمي

نـا ي مختلف از ديگر مباحث هستي  ها ديوانگي و تحولات آن طي زمان      ةپديد فوكـو  . ختـي فوكـو اسـت   ش

اـ روش تبارشناسـي خـود    .  آورد روي"جنون" و "خرديبي" به وجه مقابل آن يعني    "خرد"براي بررسي    وي ب

تـند؛ گفـت      و  گفـت  ديگريكخردي با   يگردد كه خرد و ب    ميبه زماني بر   اـده و         و گـو داش گـويي هـر چنـد س

پزشك بـه عنـوان    روان. تر و نهايتاً به انقطاع انجاميد     خردي عميق با گسترش خرد، جدايي بين خرد و بي       . زمخت

فوكو در كتاب تاريخ جنون، مراحل . گو نشست و جنون كنار رانده شد و خردمندان با ديوانگان به گفتةنمايند

كند كه از اواسط قرون وسطي تا عصر رنـسانس،     بيان مي كرده و   ساني و دگرساني خرد و جنون را توصيف         هم

انگيـز قـرار   لي چون هبوط بشر، مشيت الهي، حيوان، استحاله و اسرار شگفتي مساةتصور انسان از جنون در حيط    

).1-6 : 1382، فوكو(شد خرد، برداشت جديد از جنون باعث فراموشي جنون ةبا سلط. داشت

اـظ       اـط اسـت       اينكـه زبان بـه لح اـن در ارتب اـ گفتم اـه خاصـي در تحليـل   ، ب اـي فوكـو دارد   جايگ اـن در  . ه زب

 و از اين لحاظ بنيان گفتمان كل هها يگانه بود  دانايي عصر كلاسيك با قدرت بيان و بازنمود هستي         بنديصورت

اـتي رخ    ام. گذاشتمينمايش  انديشه از طريق زبان شفاف، هستي را به       . دانش است  ا در پايان قرن هجـدهم اتفاق

اـم حادثـه   .دنبال چيزها و اشيا كشيده شدبار زبان بهاين. نبودها  آن كه ديگر زبان قادر به بيان   ندداد اي  در ايـن هنگ

، شناختهةچشمگير براي گفتمان، زبان و فرهنگ رخ داد و آن هم اين بود كه محدوديت و تاريخ كوتاه و فشرد           

اـن   علوم،انساني از رونق افتاد  علوم ة و پاي  كه زبان يعني قدرت بيان    زماني. انساني را شكل داد   نون علوم كا انساني بني

نـعكس  پس اكنون زمان چه جايگاهي دارد؟ وي پاسخ. مشترك استعلايي خود را از دست دادند    هاي نيچه  را م
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. گويد مهم اسـت  ميچه كسي بلكه  ،گويند مهم نيست  گزاره يا حكم، چه مي    از نظر نيچه، پيرامون هر    . سازدمي

).98-99 : 1381برنز، (قطعه و پراكنده شده استزبان ديگر قطعه

وي با استفاده از سه . هايي است كه فوكو كمتر از ساير موضوعات به آن پرداخته استجامعه از ديگر هستي

اـوت غربـي      ةمفهوم طبقه، اقتصاد دستوري و دولت، سه جامع ـ        اـي مـشابه نـشان مـي       را در دوره   متف ايـن  . دهـد ه

اـت  ةهم. تر شدندا در قرون هفدهم و هجدهم قويامرند، ها وجود دا دورهةها در هم خصيصه  جوامع داراي طبق

اـ اجرا  دولـت ةهم. اندمراتبي سازمان يافته  صورت سلسله  جوامع به  ةهم. اندبوده اـي   . انـد ي بـوده ي ـه همگـي نهاده

اـعي    . شدنددار مي عهده حكومت را    ةاند كه ادار  داشته) ...ها و بيمارستانارتش،  (گروهي اجرايي  اـي اجتم رفتاره

ةوي هم. داندفوكو دولت را با جامعه همزيست مي     . شد كه تحت نظام قدرت بود     اي توليد مي  در شرايط نهادينه  

اـور دا  اجتماعي غرب را از سه قرن گذشته نفي كرده و   و هاي تفسيري، اقتصادي  سنت ة جامع ـة ملاحظ ـرد كـه ب

.گردد آن برحسب آزادي فراهم ةشود امكان ملاحظ محصول قدرت باعث ميچونغربي 
اـمانه  حـوزه چونهم اجتماعي ةفوكو در مراقبت و تنبيه از محيط و حوز    اـ، تاكتيـك   اي از س اـ و مانوره اـ،  ه ه

در . كندها صحبت ميها و ناپايداريل در تنش فعال با تقاب     پيوستهاي از روابط     شبكه مانندها و كاركردها    تكنيك

 تركيبي از روابط متغير، پويا و ناپايدار بين نيروها و تعامل روابط نابرابر و               ةمثاب اجتماعي را به   ةتاريخ جنسيت، حوز  

اـ تخاصـم          " و قدرت  شناسا" آخر خود يعني   ةچنين در مقال  وي هم . داندمتحرك مي  ، تعامل بين نيروها را همراه ب

اي عمـل  شيوه دوگانه نهادهاي كنترل فردي است كه به  ة اجتماعي در بردارند   ةحوز. )45: 1،1999لزونفا(بيندمي

:كندمي

اـر   هخطـر، ب ـ  ـ بي سالم، خطرناك -ديوانه(گذاريبندي دوتايي و نشانه    تقسيم ةشيو" ــ نابهنج يـو  ) هنجار ةو ش

اـ   مانند گذارانهها و توزيع تفاوت   تعيين اجباري ويژگي   اش را  بايـد باشـد، چگونـه بايـد ويژگـي     او كيـست، كج

فوكو، (اي فردي بر او اعمال كرده و غيرهشيوهمي را بهيبرشمرد، چگونه او را بازشناخت و چگونه بايد مراقبتي دا

1378 :248.(

اـخت ديگـر    آفريننـد مـي طبقات قدرتمند خود را . داندفوكو روابط اجتماعي را محصول قدرت مي       اـ س  و ب

اـعي ممكـن          . كنند خودسازي خود را پنهان مي     "ديگري"چونطبقات   يـچ روابـط اجتم فوكو تأكيد دارد كـه ه

�. Falzon
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خارج يا فراتر از قدرت وجود ندارد و هيچ شكل ممكني از تعامل شخصي وجود ندارد مگـر در قالـب روابـط                       

.)62: 1،1994پاتن(قدرت

شناسي قدرتفوكو و هستي

ة حقيقت؛ دوم، مـسئل ةنخست، مسئل: ل را مشخص كنديامساز فوكو در آثار خويش تلاش كرده سه نوع اصلي        

ة مراقبـت و تنبيـه دو مـسئل      و اشيا و   ، كلمات جنوناي چون تاريخ    در آثار اوليه  .  رفتار فردي  ةقدرت و سوم، مسئل   

).216 : 1379فوكو، ( سوم نقش محوري داردمسئله ياول بيشتر مطرح شده و در آثار اخير، 

عـد   صـورت اسـت كـه ب   ه ايـن  وي ب ـةشيو. كندبري انتخاب مي  ت راه ميان  فوكو براي تشخيص روابط قدر    

كنـد كـه    محلل شيميايي عمل ميةمثابمقاومت به. كند عزيمت انتخاب    ةمقابل قدرت يعني مقاومت را براي نقط      

از ديدگاه فوكو قدرت تنها در دست دولت، ). 346: 1373فوكو، الف،  (سازدروابط جديد قدرت را آشكار مي     

تـراتژي اسـت    .  حاكم يا فرد خاصي نيست     ةبقط اـختار     ؛قدرت يـك اس اـد و نـه س  بلكـه وضـعيت   ، قـدرت نـه نه

اـ   هـر  ؛ مقاومـت هـم هـست      ،جا قـدرت وجـود دارد     هر. استراتژيك پيچيده و كثرت روابط ميان نيروهاست       ج

شود، رت نه داده مي قد). 26:1372دريفوس،  (پذيرد قدرت هم پايان مي    ةنافرماني و مقاومت به پايان برسد، رابط      

كنـد،  قدرت ضـرورتاً سـركوب مـي   . شود و تنها در كنش وجود داردو نه احيا، بلكه اعمال ميشودنه مبادله مي 

. )39: 2،2003دلانتي(كندقدرت، طبيعت، غرايز، طبقه و افراد را سركوب مي

اـي   قـدرت در قالـب واژه     هاي تأثير ةبايد از توصيف پيوست   "هاي مثبتي نيز دارد و      از نظر فوكو قدرت جنبه     ه

سانـسور  "، "كنـد جلـوگيري مـي  "، "كنـد سركوب مي"، "كندطرد مي" قدرت ]اينكهنظر  [:منفي دست كشيد  

كنـد؛  كند، قدرت واقعيـت را توليـد مـي    قدرت توليد مي   ، در واقع  ."كندپنهان مي "،  "كندانتزاع مي "،  "كندمي

دسـت آورد بـه   تـوان از او بـه  ختي كه مي شنافرد و . سازدميهاي حقيقت را     و آيين  هاشناختهقدرت قلمروهاي   

قدرت براي .  هگل استةنظري فوكو مانند ايده در ةقدرت در انديش). 242:1378فوكو، ("اين توليد بستگي دارد

 تفاوت بين ايده و قدرت را از نظرگاه فوكو و هگل            3ترايب. هاستها و ذهنيت  ها، تاريخ  دانش ةكنندفوكو خلق 

:داردگونه بيان ميناي

1. Patton

2. Delanty

3. M. Tribe
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اـي جزئـي مـي     كنـد و بـه عينيـت      كه هگل از اصول انتزاعي كلي شروع مـي         در حالي  -1 رسـد، فوكـو از     ه

.رسد و چيزهاي خاص شروع كرده و به انتزاع ميهاعينيت

ان سازد، فوكو با نهادهايي از قبيل زندكند و آن را در تاريخ عيني مي    كه هگل با خرد شروع مي      در حالي  -2

.كندهاي تاريخي توصيف مي و از آن طريق چرخش قدرت را در دورهكردهو پزشكي شروع 

اـده مـي        ءبه جز صورت تسلسلي است كه از كل      هگل به  ةكه شيو  در حالي  -3 رسـد، فوكـو از    و از ايده به م

).1،1993ترايب(كندتحليل فراتسلسلي استفاده مي

اـر را در دولـت  ة واژةوي ريـش . يز حاصل قدرت استكند كه دانشي چون آمار ن فوكو استدلال مي   اـ  2 آم ي

اـ بـه            داند كه به  علم دولت و كشورداري مي     اـت ي اـز بـه كـسب اطلاع اـرتي ازدواج قـدرت و دانـش       معناي ني عب

: نياز دارداثبات چند نكته به تحليل روابط قدرت از ديدگاه فوكو ). 30-32: 1372فولادوند (است

 انواع اهداف و مقاصدي -2دهد بر اعمال ديگري عملي انجام دهد ه فرد امكان مي از تمايزها كه ب   نظامي-1

اـيل برقـراري روابـط قـدرت          -3نماينـد   كنند، تعقيب مي  كه كساني كه بر روي اعمال ديگران عمل مي         -4 وس

). 361-2: 1379فوكو، ب، (شدن درجات نهادينه-5اشكال نهادمندي 

تحليـل روابـط قـدرت فراتـر از         گيـرد    مـي  ابط قدرت است كه فوكو نتيجه     با توجه به اين شيوه از تحليل رو       

هژمـوني فرهنگـي و توانمنـدي فرهنگـي     بلكـه  منظور فوكو از قدرت نه نيروي پليسي،    . رودنهادهاي سياسي مي  

اـ  نايكه  معتقد بود اماكرد، ها نفي نمي اين شيوه  ةواسطهالبته وي اعمال قدرت را ب     . طبقات و گروه مسلط است     ه

،گونه كه مد نظر فوكـو اسـت       دادن يا تحول جامعه آن    دارند براي شكل  ها   آن  ميزان قدرتي كه    زيرا اصل نيستند 

اـ منفـي باشـد     قدرت مي. كندت نمي ياكف اـر، انـواع جديـدي از       . توانـد مثبـت ي قـدرت اشـكال جديـدي از رفت

.نمايد حاكم جلوگيري ميةقچنين از رفتارهاي مخالف طب و همكردهخودفهمي و قواعد معنايي خلق 

اـي     . شود بهتر فهميده مي   "مكانيسمي براي زندگي  "ةمثابمفهوم قدرت از نظر فوكو به      اين مكانيـسم راهبرده

يـش اـدر مــي    گيــردرا در بــر مــي   خــود  رفــت پـ اـزد و هــم بــر وي فــشار وارد      كــه هــم عامــل را قـ سـ

اـن و       . تگي بيشتري دارد   وابس هامكانيسم جديد قدرت به بدن    ). 3،1996كالكومب(آوردمي مكانيـسم قـدرت زم

1. Tribe

2. Etat

3. Clacombe
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 و از بوده بورژوازي ةين ابداعات جامعترمهمشكل جديد قدرت يكي از . كشد بيرون ميهانيروي كار را از بدن 

اي كـه از آن طريـق       دو شكل عمده  . )2008،  1سيدمن و الكساندر  (داري است ي اساسي در جامعه سرمايه    هاابزار

-بو  آناتومي سياسـي بـدن انـسان         -الف: ع به نفوذ بر زندگي افراد كرد عبارتند از        قدرت از قرن هجدهم شرو    

. هاي زيستي جمعيتسياست

اـزي و   شكل اول با اعمال قدرت بر حيات بدن سروكار دارد و با انضباط و تكنيك      اـ حداكثرس هاي مرتبط ب

يـم    شكل دوم اعمال قـد . شودهاي بدن مشخص مي   سازي نيروها و توانمندي   عيني رت از طريـق مـديريت و تنظ

 بين دانش، ةفوكو به رابط . گيردنشأت مي ) ...ومير، بهداشت، اميد به زندگي و     هاي باروري و مرگ   نرخ(جمعيت

وي معتقد است . داند و تكنولوژي سياسي بدن را تلاقي بين دانش، قدرت و بدن انسان مي   پرداختهقدرت و بدن    

اـي  يكي از تكنولـوژي   ). 215: 1379دريفوس،  (گاهي چون دولت است    اين تكنولوژي فراتر از دست     ةكه حوز  ه

اـدي و در فرآينـد بعـدي هـم خانـه              . قدرت، محصورسازي يا جداسازي است     كـردن فقـرا،    جداسازي مـردم ع

اـً طبقـه   ول اـران و روش  گـردان، دزدان و نهايت اـني و طبقـه   بنـدي بيم اـي درم افـراد تحـت پوشــش   ةهم ـبنـدي  ه

: 1372فولادونـد،   (شـوند هاي محصورسازي محسوب مي   هنجار از تكنولوژي  هجار و ناب  هنههايي چون ب  برچسب

32-30.(

يـن همـه ةجامع ـ. هاي اعمال قـدرت اسـت      از ديگر شيوه   "بينهمه" اـرت      ب اـ تكنيكـي بـراي نظ  بلكـه  ، نـه تنه

ها و بـر  ت بر بدن نظار و، دانش، قدرتبينهمهةاز ديدگاه فوكو، جامع. آزمايشگاهي براي تغيير حال افراد است   

كه كاربرد نمايش قدرت را اين شيوه بيش از آن . آوردبسته گرد هم مي   فضا را در درون تكنولوژي انضباطي هم      

 جنـسي را در عـصر   ةفوكو حوز). 318 : 1379دريفوس، (اي براي كاربرد قدرت در فضاست وسيله،داشته باشد 

 جنـسيت و   ةزنـدگي افـراد از زاوي ـ     از ديـد فوكـو،      . كندميتلقي  جديد محملي براي اعمال قدرت و انقياد افراد         

.آمده استشدت تحت مراقبت و انضباط درهاي سياسي قدرت، به تكنولوژيةواسطبه

2شناسي فلسفيانسان

1. Seidman & Alexander

2. Philosophical Anthropology



ششم سال                        مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد76

اي بـوده كـه بـراي دانـش انـساني       ترين و نه پايدارترين مسئله    بشر نه قديم  : يك چيز در هر حال مشخص است      "

 ـفرهنگ اروپايي از قرن  جغرافيايي محدودة تاريخي كوتاه از يك حوز    ةبرداشتن يك نمون  با  .  باشد مطرح شده 

 ـفرد مي ).386: 1966فوكو،("تواند مطمئن شود كه انسان كشف اخير آن دوره استهفدهم 

ن دليـل  هميبه.  تحليلي از نوع بشر در تفكر مدرن نقش ساختاري ايفا كرده است      ةمثابشناسي به از نظر فوكو انسان   

اـرت  ةشناختي فلـسف بندي انسانشكل. توان از آن رها شد    تا حدود زيادي نمي    انديـشي  سـت از جـزم   ا مـدرن عب

لـي     : كنند را هم حمايت و هم محدود ميديگريكدولاشده كه هر دو سطح    اـدي ماهيـت اص تحليل ماقبـل انتق

فوكو معتقـد اسـت بـراي بيـداركردن        . آيد انسان در  ةتواند به تجرب  شود كه مي  بشر به تحليل هر چيزي تبديل مي      

.شناسي وجود نداردهاي چهار ضلعي انسانشناسي از اين خواب راهي جز تخريب شالودهانسان
چـون كه فيلسوفان انسان را كند زمانيوي استدلال مي  . كندفوكو از اشكال اومانيستي نقد سنتي استفاده نمي       

اـر   خود را به   ةچيزي بيش از محصولات زمان    ها   آن ،برندكار مي هاي اخلاقي و سياسي به    پايه و اساس قضاوت    ك

تصور فوكـو  . طلبي نيز همين استهايي چون ايدئولوژي و رهايي  كاربردن واژه علت دوري فوكو از به    . برندنمي

 ـ،قدرت اسـت موضوع انسان . هاي معيني دارداز انسان، موجوديتي است كه ظرفيت   ا ايـن قـدرت از طريـق و     ام

اـبودنش دليـل بهانسان  . شودهاي بدن انسان و اشكال سوژگي نمايان مي        تنوع ظرفيت  ةواسطهب اـ در      شناس  كـه تنه

اـل شـود،    نهايت متفاوت مـي هاي بي قدرت انسان به شيوه    اينكهعلت  ا به ياشكال متفاوت حضور دارد      توانـد اعم

).63: 11944پاتن،(كنداد نميايجرا برماس يا فريزر ها بنيادي ارزيابي هنجاري مورد نظرموضوع

. دهـد  خاص هر دوره، ماهيت انسان را از چهارچوب آن بنيان معرفتي توضيح مينظام داناييفوكو بر اساس   

 موضوع توضيح يا تنها چون بلكه ،شود اصلي يا خداوند تلقي نمية در دوران كلاسيك، انسان سازند     ،براي مثال 

 وآفريدوي نه جهان را مي.  نظم جهان بودةدهند نقش انسان توضيح  .گردديك سازنده و خلاق ساده تصور مي      

اي در باب معنابخـشي وجـود نداشـت    در اين دوره نظريهكه  فوكو معتقد است ،همين دليلبه. هاي آن رانه نشانه 

اـ         ،در اين دوره  . گر وضع موجود است   چرا كه انسان توصيف    . يابنـد  پيونـد مـي    ديگـر يـك  طبيعت و طبع بـشر ب

والاس و (دهد انسان را به خود راه نمية و اين تداخل هيچ علمي دربارشدهي هستي در ذيل گفتمان يكي    يبازنما

).2008؛ آپلروت و ادلز، 2005ولف،

�. Patton
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. فوكو بر اين اعتقاد است كه نوع هستي بـشر غربـي ثابـت نمانـده و تغييـرات اساسـي بـه خـود ديـده اسـت           

سمت فـضايي   افق پديدارشناختي انسان غربي به    . اندوقوع پيوسته جدهم به ين اين تغييرات در اواخر قرن ه      ترمهم

اـ تماميـت          .  جديدي ايجاد كرد   ةشيو دانش به  موضوعچونباز شد كه در آن خود را         اـزي ب نوبـودن ايـن خودس

يـم حاصـل دوران مـدرن    اي كه ما مي   گونهاز نظر فوكو، انسان به    .  دنياي انسان غربي در ارتباط بود      ةسابقبي شناس

نـشان  به ما   صورت امروزين    را به   وي  پزشكي بازشناخته شد، علم پزشكي     ةشناختچونهمكه انسان   زماني. است

انـسان از  ). 57: 1381برنـز،  ( انديشه و دانش خويش است     ةشناخت و هم    شناسا واحد هم    موجودي كه در آنِ   . داد

 انسان مدرن محصول واقعيتـي      شود؛ تصور مي  هااي از نشانه  عنوان مجموعه انساني به وم عل ةديدگاه فوكو در حوز   

.آيدشمار ميبهتاريخي و فرهنگي 

 برعكس از نظر فوكـو،     ؛گيردعنوان يك چيز معين و مشخص در نظر نمي        فوكو بر خلاف هگل، خرد را به      

اـي اولي ـ  معلـول  فرد يكـي از  ؛ است "1معلول قدرت " بلكه   ،فرد نه يك ابزار ايده     اـ،   قـدرت اسـت كـه بـدن    ةه ه

.كندهاي مشخص آن را ساخته و معرفي ميها و اميال، گفتمانهاتحال

شناسي تاريخي انسان در    نخست هستي ":كند مرتبط با انسان توجه مي     ة به دو حوز    خود فوكو در تبارشناسي  

اـريخي مربـوط بـه        ، هستي دوم. گيردرابطه با قدرت كه در چهارچوب آن، مناسبات قدرت شكل مي           شناسـي ت

ــسان   ــه كمــك آن ان ــه ب ــشتن را فاعــل  اخــلاق ك ــرض  مختـاـر كـنـشخودهـاـ، وجــود خوي هـاـي خــويش ف

. اندكار رفته  هر دو راهبرد به    " در عصر كلاسيك   جنونتاريخ  "در كتاب   ). 179-80: 1378ضيمران،  ("كنندمي

در  و  راهبـرد قـدرت  "مراقبـت و تنبيـه  " در ،قيقت راهبرد ح"كلمات و اشياء " و   "تولد درمانگاه "ي  هادر كتاب 

).180: همان(كار رفته استبه راهبرد اخلاق "تاريخ جنسيت"

. گـردد مياز يافته بي مادي و تجسميها هستيچونفوكو در نفي مفهوم اومانيستي از انسان به فهم عيني انسان    

منظـور از  . شـوند  عيني و فعال تعريف مـي     ييها هستي مانند2"نيرو"ةموجودات انساني توسط فوكو برحسب ايد     

اـن اسـت  هانيرو، قدرت يا ظرفيت دروني فرد يا بدن از هر نوع براي انجام امور خاص يا ايجاد تفاوت    . يي در جه

1. Effect of Power

2. Force
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اـي   بودهها و نيروهاي مادي  و تركيبي از ظرفيت1منظور فوكو از موجودات انساني، بدن فعال     و تعامل ايـن نيروه

).44: 1999فالزون،(شود فهميده ميمادي برحسب گفتمان

اـيي   شك، فرد، ذره  بدون":  فوكو در مورد فرد چنين گفته است       "مراقبت و تنبيه  "در   اي خيالي، نـوعي بازنم

اـخت چنين واقعيتـي اسـت بـر      ا فرد هم   از جامعه است؛ ام    "ايدئولوژيك" اـص قـدرت كـه           ةس  ايـن تكنولـوژي خ

اـبعي از روابـط قـدرت و          شدنشناسا و شناخته  ،بنابراين). 242: 1378فوكو،  ("شود خوانده مي  "انضباط"  انسان ت

انـد گيرند تابعي از روابـط قـدرت و دانـش   ي از قبيل ديوانه، مجرم و شهروند كه افراد مي     يهاهويت. دانش است 

اـن فـرار از آن را     درگيـر اسـت    روابط قدرت     با قدر مورد نظر فوكو آن    شناساي). 27:1379دريفوس،  (  كـه امك

).60: 1994پاتن،(اردند

شـدن  دانـد، مـرگ و ناپديـد    مـدرن مـي  ة دورداناييگونه كه ظهور انسان را حاصل  فوكو همان  ،نهايتدر  

فوكو به سه تقابل مفهومي . كندبيني مي جديدتري پيشداناييهمراه با پيدايش )  شناسا و شناختهعنوانبه(انسان را 

گزينـي عزلت-33ناانديشيده/  انديشيده -22تجربي/ استعلايي-1: ازدارد كه عبارتند     هستي انسان اشاره     در باب 

).318-35: 1996فوكو،(4 سرچشمهبازگشت به/ 

اـ     ،ناانديـشيده / عد انديـشيده     پيرامون ب  ،براي مثال . كنندها وجه هستي انسان را مشخص مي      اين تقابل   انـسان ت

 انسان پيـدا  چونن خود نيافت، از لحاظ معرفتي جايگاهي كه عنصري از تاريكي و ابهام را در درون يا بيرو    زماني

اـ بـرادر، بلكـه همـزاد         نه دارد؛ براي انساني است كه با او ارتباط         "ديگري"چون انسان   ة ناانديشيد ةحوز. نكرد تنه

اـن او در يـك دوئيـت                             اـر او و همزم  قـرار   ناپـذير گريزاوست، نـه از او زاده شـده و نـه در اوسـت، بلكـه در كن

.)326ان،هم(دارد

تـه     انسان نمي كه چون دارد  بازگشت عنوان مي  / نشيني اصل عقب  ةدربارفوكو   اـي تجربـي در گذش تواند مبن

نسبت هر معنايي كه انسان به اصل خود . اي از ابهام باقي خواهد ماندلهها همواره معناي اصل انسان در،داشته باشد

اـن      به. صالت آن زير سؤال خواهد رفت     آشكار خواهد شد و ا    در آينده   دهد، نهايتاً راز آن      تعبير فوكو، اصـل هم

3. Active Body

2. The Empirical and the Transcendental

3. The “Cogito” and the Unthought

4. The Retreat and Return of the Origin
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اـر   سه استراتژي توسط ديگران به     ، در برخورد با اين دوگانگي مفهومي      .گرددچيزي است كه به گذشته برمي      ك

).117:1379دريفوس، (سازي و تأويلتقليل، واضح:  كه عبارتند ازشوندميگرفته 

اـن و واقعيـت و   موضـوعات آن هاي زبان و انسه بر پيوستگيسنت هگلي حاكم بر فضاي روشنفكرانه فر      ، زب

نـت  . هاي ذهني و ساختارهاي عيني جامعه تأكيد داشتخواست اـ نـه  اما فوكو، برعكس، معتقد بود ايـن س اـ  ه تنه

اگر هگل فعاليت انساني را رو به رشـد و          . كندسازند، بلكه آن را تقويت نيز مي      فشار فرهنگ بر افراد را پنهان مي      

، زنداني كه نظام گفتماني براي او رقـم       )42:1381برنز،  (كردديد، فوكو انسان را در زندان مشاهده مي       تكامل مي 

.زده است

انسان در خلوت از . گيردخاطر تسليم محض در برابر هنجارها به باد تمسخر ميفوكو انسان عصر حاضر را به

اـر         ،چـون نيچـه    هـم  ،فوكـو ). 97:1378فوكـو،   (هنجار هستم؟ هآيا من ب  : پرسدخود مي   انـسان را در اكنـون گرفت

). 25:1381برنز، (اكنوني كه انباشته از گذشته است. بيندمي

 بدن اجتماعي    كه وي معتقد است  . چرخد مي وي انسان بر محور بدن      ةبخش زيادي از كارهاي فوكو دربار     

تر تر، فيزيكيچيزي ماديهيچ. شودمال ميهاي افراد اع   بدن ة بلكه معلول قدرتي است كه بر هم       ،معلول وفاق نه  

داري ايـن سـؤال را طـرح     سـرمايه ةفوكو در باب قـدرت و بـدن در جامع ـ    . تر از اعمال قدرت نيست    و جسماني 

بـ تداري ضرور سرمايهةگذاري بر روي بدن براي تداوم كاركرد جامع   چه نوع سرمايه  : كندمي ت دارد؟  و مناس

نـگين،  د گذاري روي بدن از طريق قـدرت باي ـ بيستم اعتقاد بر اين بود كه سرمايه     از قرن هيجدهم تا اوايل قرن        س

اـد رژيـم     . خشك، سخت و پايدار باشد     اـور بـه ايج تـان   بنابراين، ايـن ب اـي انـضباطي در بيمارس اـن  ه اـ، پادگ اـ،  ه ه

).2: 1972فوكو،(ها منتهي شدها و خانوادهكارخانه

كنـد كـه   هايي از قدرت را توصيف مي    ، استراتژي )جلد اول ("تتاريخ جنسي " و   "مراقبت و تنبيه  "فوكو در   

اـي بـدني       براي مشخص  "مراقبت و تنبيه  "در  .  اول بدن انساني است    ة آن در درج   موضوعهدف و    كـردن نيروه

اـريخ جنـسيت   "در  . شـوند كار گرفته مـي   هاي مراقبتي در آن به    است كه تكنيك   اـ          ،"ت اـريخ اروپ  بـدن كـه در ت

بندي لذات طبقه. شودمياي از لذات توصيف  مجموعهچونان بدني است كه آشكارا گيرد،را در بر مي   جنسيت  

تـراتژي عمـد   . هاسـت شناسي از ديگر استراتژي    طبيعي و آسيب   ةبزرگسالان به دو دست     ديگـر كـه فوكـو    ةدو اس

ــي مخــصوصاً در ارتبـاـط بـاـ توانـاـيي  ــدن زنـاـن توصـيـف م ــدهـاـي ب ــدمثل  ،كن ــدآوري و تولي ط ارتبـاـ بـاـ فرزن

).61: 1994پاتن،(دارند
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 نظم، كار و استراحت     ةوسيل بدن انسان به   دانسته و معتقد است كه    فوكو حتي فيزيولوژي انساني را تابع تاريخ        

 كافي پايدار   ة او به انداز    هيچ چيز، حتي جسم    ،در انسان ": گويدوي در مورد ناپايداري انسان مي     . شودتجزيه مي 

).212:1379فوكو به نقل از دريفوس، ("خت ديگران باشدشنا ياي براي خودشناسيناينيست كه بن

اـ   آناز ديگر محورهاي بحث فوكو كه در آثار اخيـر خـود بـه            اـره  ه ، بحـث اخـلاق، ماهيـت آن و    دارداش

بـاهت دارد  رويكرد نيچـه  بهرويكرد فوكو به اخلاق . باشد از نيچه، تبارشناسي آن مي     پيرويبه از نظـر فوكـو،   . ش

اـر گرفتـه شـده     محتواي حوزه اخلاق، همان تفكر، عمل آگاهي، توضيح ابهام و زبان بـه    ةدهندكيلعناصر تش  ك

كند كه براي تفكر مدرن هيچ اخلاقي ممكن نيست چـرا كـه تفكـر مـدرن نـوع                   فوكو بيان مي  . براي آن هستند  

: 1966فوكو،(كرد خويش رها تفكر از ابتداي قرن نوزدهم خود را در هستيِ     . شودمحسوب مي خاصي از كنش    

328.(

اـفتن شـكلي از        "گويدمي كرده و    شمولي اخلاق را رد    از نيچه ادعاي جهان    پيرويفوكو به  كوشش بـراي ي

اـر اسـت  بايد از آن پيروي كنند، مـصيبت اخلاق كه براي همگان پذيرفتني باشد و همگان       فوكـو بـه نقـل از    ("ب

شناسانه كـه در  نخست، اخلاق زيبايي: كند تفكيك مي  ديگريكوي دو نوع اخلاق را از       ). 242:1379حقيقي،  

نوع مثالي فوكو از اين اخلاق، اخلاق يوناني است كـه در      . آفرينداش را چون يك اثر هنري مي      آن فرد زندگي  

. كنداي از قوانين و مقررات پيروي مي      در نوع دوم اخلاق، فرد از مجموعه      .  فرد با خويش مطرح است     ةآن رابط 

 امـروز را از نـوع دوم    ةفوكو اخلاق رايـج جامع ـ    . ظر فوكو از اخلاق نوع دوم، اخلاق مسيحي است        نمونه موردن 

فوكو ). 240-41 :1379حقيقي، (كردن اخلاق نوع اول بودوي در آثار واپسين خود درصدد زنده   . كندتلقي مي 

.  متمايز شـوند ديگريك از دها و مقررات اخلاقي باي در بحث از تاريخ اخلاق، كنشدارد كهاظهار مي چنين  هم

     يـمران،  (شـود تحميل مي ها   آن ا مقررات اخلاقي چيزي است كه به      رفتارهاي انسان همان سلوك آنهاست، ام ض

. شـود  ديگران مـي  و ارتباط با خودةاز نظر فوكو، اخلاق باعث ايجاد يك نوع عمل، هستي و شيو        ). 180 :1378

).101: 1995اسمارت،(كند اولويت اخلاقي پيدا ميدر كل، مراقبت از خود بر مراقبت از ديگران

1سيشنامعرفت

1. Epistemology
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).197: 1994، مارشال(دانيمدانيم چگونه ميميرا كه  فلسفي دانش است يا به عبارتي آنچه         ةنظريشناسي  معرفت

ه  سه مـسئل   ).1،2007بليكي(خت است شنا معرفت و   به يابيدستشناسي نظريه يا علم روش      طور كلي، معرفت  هب

اـي مختلفـي     بنديگرچه تقسيم . ختشناةحقيقت، منشأ معرفت و حوز    : شناسي عبارتند از  اصلي در معرفت   در ه

 تفكيـك  ديگريكشناسي را از    انديشمنداني از قبيل رورتي سه نوع معرفت      اما  د،  نشناسي وجود دار   معرفت باب

: اندكرده

).13-16 :1380هوي، (ايشناختي نيچه معرفت-3شناسي هگلي  معرفت-2شناسي دكارتي معرفت-1

اـس، فرهنـگ بـه دو بخـش      . هاي آكادميك و سنتي رواج دارد     شناسي دكارتي در حوزه   معرفت بر ايـن اس

 مـذهب، هنـر و      قلمـرو ةهاي عقلانيت و عينيت و ديگري دربرگيرند      بخش نخست شامل حوزه   : شودتقسيم مي 

.ها با واقعيت تطابق دارندها اين است كه بازنماييتيفرض دكارپيش. شودهاي غيردانش مياخلاق يا حوزه

دقيقـه   از علوم غير   دقيقهشود و علوم    صورت تاريخي در نظر گرفته مي     هشناسي هگلي، عقلانيت ب   در معرفت 

اـرتي    (شناسيهر دو رويكرد معرفت   . شوند نمي تلقيتر  عيني يـش نـسبت بـه     ) هگلـي و دك  امـور خـوش     رفـت پ

. اندبينانه

اـ از پـذيرش   اينيچه.  وجود نداردرفتپيشاي نسبت به بينانهاي هيچ نگرش خوش شناسي نيچه در معرفت  ه

يـن هـم . انـد  و منكر يگانگي حقيقت    ان بوده انطباق بازنمايي با واقعيت گريز     اـريخ  ،چن گرايـي در ايـن رويكـرد        ت

.شودشدت نفي ميبه

اي قـرار داد و از ايـن   شناختي در رويكرد نيچـه   تاز لحاظ معرف  فوكو را   توان  بندي فوق مي  با توجه به تقسيم   

.هاي فوكو پرداختخت و قواعد موجود در انديشهشناهايزاويه به شيوه

 و  دانسته را براي تفكيك معرفت علمي از غيرعلمي محصول تمدن مدرن            "بودنعلمي"فوكو كاربرد معيار    

هاي از ديگر ويژگي  . شدن معارف ديگر شده است    كارگيري اين معيار باعث غيرمشروع تلقي     هبكه  معتقد است   

اـ هكه ساير نظري ـ اشاره داشت   هاي عام و توتاليتر      نظريه ة سلط توان به  مي اين دوران مدرن   اـد خـود    ه  را تحـت انقي

اـن        ه مـي  ي ـها، روش تبارشناسي خود را ارا     فوكو براي مقابله با اين سلطه     . انددرآورده اـ بـه كمـك آن امك كنـد ت

اـي     ،نفي معرفت نه   منظور از تبارشناسي     ،در واقع .  را فراهم سازد   "حت انقياد شورش معارف ت  "  بلكه بـسط مرزه

1. Blaikie
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 ناشي از قدرت    هاي، تبارشناسي با اثر   "دريفوس و رابينو  "ةگفتبه. خت در فراسوي علوم رايج و رسمي است       شنا

.و معرفتكند نه با نفس دانش اي كه با علوم رايج پيوند دارد، مبارزه مييافتهتمركز

دانش خود چنين نوشته استةشناسي سنتي و معرفي نظري معرفتفوكو در رد  :

اـيي واقعيـت   اند كه كار نشانه  ها و پديدارشناسان چنين پنداشته    دكارت، لاك، كانت، پوزيتيوست   " ها، بازنم

يـو     ) پديداري مخلوق آگاهي باشد    شحتي اگر واقعيت خود   (از پيش موجود است    جديـدي  ة، حال آنكه من ش

اـزه، واژه     . هاي افراد به شما نشان خواهم داد       گفته ةبراي ملاحظ  اـ را بـه    از اين منظر ت عنـوان مـواردي وابـسته بـه        ه

اـ  "مرجع" يا "نهادهم" يا "نمادپردازي" يا  "اثرگذاري" روابطي چون    ةوسيل و به  هاشناخته  در نظـر  "حقيقـت " ي

بـكه را              ةهايي در شبك  ه گر چونهمها را   در مقابل، واژه  . نخواهيد گرفت   متون مدنظر قـرار خواهيـد داد و ايـن ش

 نـوع  چـون مـن  . "دهـد گو شكل مـي  ومند به موضوعات گفتصورت نظام كردارهايي كه به  "ةعنوان سازند به

اي كـه اصـلاً   اي از اين گونه كردارها را در اختيار شما خـواهم گذاشـت، نظريـه            دانش، نظريه  ةجديدي از نظري  

1380فوكـو بـه نقـل از هـوي،          ("خصوص بازنمايي نخواهد داشت   شناسي سنتي در  ختشناةسئلسروكاري با م  

:10.(

اـريخي را رد          "تاريخ اكنـون  "فوكو با طرح     اـي عملـي فرآينـدهاي ت اـور دارد كـه      رويكرده  هـر  كـرده و ب

اـي قبلـي جـستجو كـرد        و نـه در دوره     "اكنـون "مفهومي را بايـد در       اـر خـود بـه س ـ          . ه اـم آث ه شـكل   وي در تم

. اند دانش تبديل شدهشناسايها از آن طريق به موضوع قدرت و  كه انسانداردسازي اشاره موضوع

شناسي، اقتصاد و   هايي چون زبان   هيأت در دانش   شناساي توليد و    شناساي گفتار،   شناسايسازي  موضوع-1

. اندليشناسي كه براي خود شأن علمي قازيست

اـه،    (هاي قدرت تحقيق و تكنيك  ةشناخت به   شناسا تبديل   -2 در آثاري از قبيل ديوانگي و تمدن، تولد درمانگ

).مراقبت و تنبيه و تاريخ جنسيت

 جنسيت پيدا شناساي و مخصوصاً شناساعنوان ها از آن طريق مفهوم و معنايي از خود به اي كه انسان   شيوه -3

).34 :1379دريفوس، (كنندمي

اـل در سـخن،   دارد كهاظهار مي و دانستهشناسانه ختشنايفوكو قواعد صحبت را نيز قواعد    همين قواعد فع

.دهنددانش معاصر را شكل مي
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اـلي اسـت كـه     .  استرفتپيش ترقي و ةشناسي دكارتي و هگلي مسئليكي از محورهاي معرفت    ايـن در ح

. تكيـه دارد دوديت  و اساس تفكر وي بر محور گسـست، تحـول و مح ـ  اعتقاد نداشتهرفتپيشفوكو به ترقي و   

اـ  بنديصورت وجود دارد جايگزيني يك آنچه. كند در دانش را نفي مي    رفتپيشةچنين ايد فوكو هم   دانايي ب

يـش  مختلف داشته باشيم، سخن از تكامل و بنديصورتپس زماني كه دو    .  ديگري است  بنديصورت رفـت پ

.معنا خواهد بودبي

اـ اپيـستم   بنـدي صـورت  كه هر يـك  سازدمشخص مي تاريخي را در تاريخ غرب ةفوكو سه دور   اـيي ي ة دان

بـاهت بـه      . رنسانس، كلاسيك و مدرن   : اين سه دوره عبارتند از    . خاص خود را دارد    عنـوان  در عصر رنسانس، ش

اـدي اسـت و در          ةعصر كلاسيك مبتني بر رابط    . شودبخش تلقي مي  اصل اساسي سامان   اـيي و آمـوزش بني  بازنم

خــت خــويش شـنـاشناسـاـي  و هــم شـنـاختهشــود، انــسان هــم ان هــم ناميــده مــي مــدرن كــه عــصر انــسةدور

اـ، بحـث  دانـد كـه پرسـش   فوكو اپيستمه يا نظام دانايي را آن چيزي مـي       ). 83 :1379دريفوس،  (گرددمي اـ و ه ه

يـف  نظام دانايي را اينوي).2005آلن،(سازدپذير مي طور همزمان امكان  هاي يك دوره را به    ختشنا گونه توص

: كندمي

اـني    روابطي است كه در يك عصر خاص وحدت        منظور ما از نظام دانايي، كلّ     " اي بخش كردارهاي گفتم

اـيي، شـكلي از    . آورنـد هاي صـوري را پديـد مـي   شناسانه، علم و احتمالاً نظامهستند كه اشكال معرفت    اـم دان نظ

اـ      معرفت يا نوعي عقلانيت نيست كه با گذار از مرزهاي علوم بسيار گو      ناگون، وحـدت غالـب يـك موضـوع ي

اـص       ةو يا يك عصر را نشان دهد؛ نظام دانايي مجموع         ] تاريخي [يك روح   روابطي است كه در يـك عـصر خ

يـم  بنديكه اين علوم را در سطح قاعده     به شرط آن   ،توان ميان علوم يافت   مي فوكـو بـه   ("هاي گفتمان تحليـل كن

). 83 :1379نقل از دريفوس، 

. شود كلاسيك، نوع هستي زبان، طبيعت و ثروت برحسب نمايش تعريف مي     ةانايي دور  د بنديصورتدر  

اـهي در جـدول    . كردنـد را ايفا مـي ابزار تحليل و معيار تفاوت و شباهت    نقش   ها نشانه ،در اين عصر   انـسان جايگ

با . وجود نيامد هني ب انسا در اين دوره علوم    ،پس.  دانش نبود  موضوع انسان   ،در واقع . ها نداشت ها و شباهت  تفاوت

نـاخته عنـوان   در عصر جديد، انـسان هـم بـه        . شودها، عصر كلاسيك نيز تمام مي     ها و نشانه  افول نمايش   و هـم    ش

بنـدي صـورت عـد ايـن   فوكو به سه ب. شوند نيز متولد مييانسانپس علوم. يابد جايگاه خود را مي، دانش شناساي

: كنددانايي اشاره مي
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. علوم زبان، زيست و توليد-3 تأمل فلسفي -2فيزيك  علوم رياضي و -1

وي در .  و بـاـ هــر ســه در ارتبـاـط اســتگرفتــه در وســط ايــن ســه بعــد جـاـي يانــساناز نظــر فوكــو، علــوم

يـو . گذارد تحولات معرفت تاريخي را به نمايش مي       "شناسي دانش ديرينه"  عرضـه  ةفوكو در اين كتاب به دو ش

:داردتاريخ اشاره 

عنوان تداوم بلاانقطاع آگاهي مسلط انـساني تـصوير         شود و تاريخ انديشه به     حفظ مي  "شناساحاكميت"-1

.شودمي

اـل مـي         شناسا تحليل از حاكميت     ة شيو -2 يـو   . يابـد  به قواعد گفتماني تشكيل انديشه انتق  يعنـي   ، دوم ةايـن ش

اـن    دركـه  وي معتقـد اسـت   .  روش خود فوكو اسـت  و انديشه ةدهند شكل ،قواعد گفتماني   هـر عـصري، گفتم

اـت    روابط بين احكام و گـزاره . رسندوحدت مي  علم يا نظريه به    چونانهايي از احكام    خاص يا مجموعه   اـ ني اـ ب ه

نـد كـه عبارتنـد از      وحدت مـي  ارتباطي ندارد و اين روابط بر چهار پايه قرار گرفته و به           ها  ة آن صادركنند -1: رس

.ها وحدت بنيان نظري آن-4ها  آنوحدت نظام مفاهيم-3ها  آن بيانة وحدت شيو-2وحدت موضوع 

 قواعـد   ةمجموع ـ. شود گفتماني حاصل مي   بنديصورتكه بين اين چهار عنصر وحدت برقرار شود،         زماني

 ـ آن از نهادها و روابط اقتصادي، اجتماعي يا از تع          ة چهارگان زايحاكم بر گفتمان يا بر اج      اـهي      ينّ ات ناشـي از آگ

اـم و    كند كه عبارتند از سيـستم ها صحبت مي  فوكو از بايگاني  . شودنمي واحد ناشي    شناساي اـي مختلـف احك ه

اـني     ةچه فاصل هر. هار شكل آن  ينظام تشكيل و تغي    يـف     تاريخي ما به بايگ اـ كمتـر باشـد، توص اـ   آنه دشـوارتر  ه

نـا كه محقق به  زماني. گيرد دانش فوكو شكل مي    ةاينجا نظري در  . شودمي اـم  ةخـت حـوز   ش اـني  ، احك اـ     بايگ اـ ي ه

:شناسي فوكوتحليل ديرينه. شودشناس ميكند، يك آرشيوشناس يا ديرينه گفتماني اقدام ميبنديصورت

تحقيقي است كه هدفش كشف مجـدد ايـن نكتـه اسـت كـه دانـش و                 . به تاريخ عقايد يا علم تعلق ندارد      "

اساس چه مقولات پيشين تاريخي و بر. ددر چه فضايي از نظم، دانش ساخته ش  . ندنظريه بر چه اساس ممكن شد     

تـقرار يابنـد  در محيطي از كدامين اثبات    نـعكس    . گري، عقايد توانستند آشكار شوند، علوم اس تجربـه در فلـسفه م

).5و6: 1966فوكو،("ها شكل گيرند، تا شايد بعد از اندك زماني مضمحل و ناپديد گردندشود، عقلانيت

 هدف ،البته. شوندخته ميشنايي يا غيرجد جد و مفاهيمي معتبر يا نامعتبردهد كه چهشناسي نشان مي  ديرينه

اـيي       ، بلكهشناسي كشف حقيقت نيست  ديرينه اـني و نهاده اـي گفتم  توصيف قلمـرو وجـود و عملكـرد كرداره

از آنجا كه ). 19-20 :1379دريفوس، (يابدتشخيص و قطعيت ميها  آن گفتماني بر رويبنديصورتاست كه   
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همين دليل فوكـو از   به؛گيرد از اين لحاظ در مسير واحدي قرار نمياختصاص دارد، تاريخ خاصي به گفتمان   هر

. تكامل و ترقي رويگردان استةايد

اـص وجـود دارد و از قواعـد درونـي       صورت مستقل و در دوره    ه هر گفتمان ب   اينكه فوكو مبني بر     ةايد اي خ

اـني   بازيةايدكند، شباهت بسياري با      پيروي مي  يخاص اـرادايم "ويتگنـشتاين "هاي زب اـي علمـي    و پ كـوهن  "ه

. سير تكاملي تأكيد دارندفقدانبودن و  از قواعد دروني، غيرانباشتيپيرويهر سه بر گسست، . "دارد

از رويكرد فوكو پزشكي با تعمـق در مـورد       . اي از كارهايش را به پزشكي اختصاص داد       فوكو بخش عمده  

در علـم پزشـكي انـسان       ). 49: 1،1998رز(زد دانش اثباتي رقـم      موضوعوي را چون  د انسان،   فرهستي منحصر به  

.كندانساني كمك ميگيري علوم و به شكلشده معرفت ظاهر ةشناختچونهم

: گويدانساني چنين مي قدرت و معارفةفوكو در مورد رابط

هاي دانـش   اين شاخه ةود كه رشد و توسع     اين ب  ،انساني توجه مرا جلب كرد    چيزي كه هنگام مشاهده علوم    "

اـزوكارهاي قـدرت    توليد علوم...پذير نيست اعمال قدرت تفكيكةجه از مسئلوبه هيچ  انساني همراه با استقرار س

).57 :1372فوكو، ("گيردصورت مي

اـً شناسـي فوكـو كـه    در معرفـت . رودشمار مـي فوكو بهشناسي معرفتديگر حقيقت از مضامين اصلي     اساس

وجـود  ه اشكال مختلف سلطه و فشار ب ـةوسيلهي اين دنياست كه بهاموضوعاي دارد، حقيقت يكي از  ت نيچه سنّ

ةخـواهي در پـروژ  پس حقيقت. تواند منجر به سلطه شوددهي دانش يا حقيقت ميبراي شكل و هر تلاشي   آمده

د يك امتياز و جايگاه انحصاري      حقيقت در جهان مدرن براي خو     . خواهي نبود روشنگري چيزي بيش از قدرت    

، فوكو مانند نيچه).1996هورنسي،(آفريندميعقلانيت و ديوانگي را  و مفاهيم انحصاري از قبيل عدم    كردهايجاد  

اـ مـي   انگاريگونهها، مجازهاي مرسل و انسان    حقيقت را لشكري متحرك از استعاره      ). 30 :1379نيچـه،  (دانـد ه

وي مفهـوم  .  اسـت شده در طول تاريخ دچار تحول "حقيقت"كه چگونه ساختار دهد در نظم اشيا نشان مي    وي  

اـ   اي تعيين ميگيرد تا نظام قواعدي را توصيف كند كه در هر دوره   كار مي  دانايي را به   بنديصورت كند كـه آي

.حقيقت را داشته باشد-تواند استحقاق حفظ يك ارزشيك گزاره مي

1. Rose
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اـزي  "عنـوان  كنـد كـه مـذهب بخـشي از تكنولـوژي خـود را بـه           مـي فوكو در آثار واپسين خود استدلال        ب

اـيي را   حقيقـت ة در واقع، فوكو با روش تبارشناسـي خـود، پاي ـ       ).148: 1،2000كرت(دهد شكل مي  "حقيقت نم

خـود  هايي از تعبيرها و تفـسيرها هـستند كـه شـكل حقيقـت بـه               كند كه تنها لايه    اثبات مي  اين شيوه . كردسست  

اـلي    ها با توليد حقيقت و ضرورت بر خود و ديگـران حكـم مـي              انانس. اندگرفته اـد      راننـد، در ح كـه حقيقـت بني

. وجود ندارديشمولجهان

: شود در غرب با پنج خصلت تاريخي و مهم مشخص مي"اقتصاد سياسي حقيقت"از ديدگاه فوكو، 

؛ به اين معنا كـه حقيقـت        يابدياند، تجلي م  وجود آورده هصورت بيان علمي و موازيني كه آن را ب        حقيقت به 

ها بديهي تلقي شـده و پيـروي از  يابد كه براي انسانهاي هنجاري متعارفي تبلور مي  شكل قوانين و دستورالعمل   به

.ضرورت داردها آن

ميـزان توليـد اقتـصادي بـراي        دعوي حقيقت به  (حقيقت همواره تحت تأثير شرايط اقتصادي و سياسي است        

از نظر فوكو، حقيقت به تناسب تغيير در شرايط و مقتضيات دچار دگرگوني شـده               . )داردقدرت سياسي اهميت    

. شودكند چونان حقيقت تلقي ميو آنچه به آن اقتضائات خدمت مي

تـگاه  (گيـرد  مختلف انتشار يافته و مورد استفاده قرار مـي         اشكال حقيقت به  اـي آموزشـي و   حقيقـت در دس ه

يـع اسـت        رغم محدوديت  نفوذ آن به   ة و دامن  يافتهاطلاعات جريان     فوكـو حقيقـت را      ).هاي صـريح موجـود وس

. شودبيند كه به هر شكلي درآمده و مصرف ميسيال، فراگير و در جريان مي

لـط    حقيقت اگر در اختيار چند مؤسسه و نهاد عظيم اقتصادي و سياسي نباشد، دست       ةكم تحـت كنتـرل و س

اـ قـدرت در هـم               ).رتش، ارتباطات جمعي، نـشر    ا(يابدآنان شكل گرفته و انتقال مي      اـ حقيقـت يكـسره ب  در اينج

.آميزدمي

اـعي اسـت    هاي سياسي و تعارض   اي از بحث   موضوع مجموعه  ،حقيقت اـي اجتم از ديـد فوكـو، دعـوي    . ه

).23 :1368فوكو، (هاي فكري و  سياسي داردكي، تعارضمبارزات ابدئولوژيحقيقت ارتباط تنگاتنگي با 

1. Carrette
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اـص  . شوداي تاريخي وارد مي  خورد با عقل و عقلانيت از زاويه      فوكو در بر   عقل ريشه در شرايط تاريخي خ

اـوت        رحـسب  معيار ارزيابي عقل نيز ب     ، بنابراين ؛آميخته است دارد و با قدرت در     اـريخي تف اـع ت اـ   .دارد اوض  آنج

.  به چندگانگي عقل استتأكيد دارد، فوكو معتقد) عقل ابزاري و عقل ارتباطي(برماس بر دوگانگي عقلهاكه

1شناسيروش

اـص خـود را بـه    شناسـي ها، روششناسيشناسي و معرفت  هستي اـي خ اـل دارنـد  ه  دانـش و  2شناسـي ديرينـه . دنب

اـن      3تبارشناسي اـي روش   حقيقت و قـدرت بني نـاختي فوكـو را شـكل مـي        ه فوكـو در مقابـل هـر نـوع         . دهنـد ش

اـم    ،پردازي جهاني ايستاده  نظريه اـي نظ اـرش از   طـور كلـي نفـي كـرده و بـه          هنـد را ب ـ   م رويكرده اـي آن در آث ج

).1993ساراپ،(كندشناسي استفاده ميتبارشناسي و ديرينه

اـ را بـه   سازي خود سروكار داشته كـه انـسان  موضوعسازي يا  عينيةطور كلي، فوكو با سه شيو  هب موضـوع ه

:دهدشرح زير توضيح ميفوكو اين سه شيوه را به. اندتبديل كرده

اـزي فاعـل     موضـوع  اننـد كوشند به خود شأن و مقام علـم ببخـشند؛ م          هاي پژوهشي كه مي   نخست شيوه " س

....شناسيسخن در دستور زبان، در علم تكامل زبان و زبان

اـ سازي  هاي خودم، موضوع  در بخش دوم پژوهش    اـي شـكاف   "آنچـه  را در    شناس  خـواهم   "انـداز كرداره

چنين فرآيندي وي را به موضوع .  در درون خودش يا از ديگران تجزيه شده است    يا شناسا. امناميد، مطالعه كرده  

.هاي خوب اين مورد عبارتند از ديوانه و عاقل، بيمار و تندرست، مجرمين و بچههاينمونه. كندتبديل مي

يـله خـودش را ب ـ  ه آام كـه انـسان ب ـ  اي بـوده هاي جاري خود در پي مطالعه شيوه      سرانجام در پژوهش   هن وس

اند كه ها ياد گرفته چگونه انساناينكه يعني -اممثلاً در اين مورد، قلمرو جنسيت را برگزيده   . كند تبديل مي  شناسا

).343-4 :1379فوكو، الف، ("خودشان را فاعل جنسيت بدانند

وي فراتـر از . نگاه بيروني استيك انساني،  است كه نگاه وي به علومآنشناسي فوكو   ويژگي اصلي روش  

اـظ   موقعيـت علـوم  فوكـو   . پـردازد  معرفت با قدرت مي    ةهاي موجود به تحليل رابط    شناسيروش انـساني را از لح

1. Methodology

2. Archeology

3. Genealogy
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كشيدن دالّ از فوكو براي پايين. داندشناسي ميرياضي و تجربي، اقتصاد و زبان مثلث علوم  ةختي در ميان  شناروش

اـر اصـل روش   چون ر كه هم خودسرير قدرت و بازگرداندن سخن به منش واقعي       نـاختي را  ويداد اسـت، چه ش

).45-47 :1378فوكو،  (ساختمطرح 

ةتـوان سرچـشم  ميكه رود هاي سنتي گمان ميهر جا كه بنا به روش ":  اصل برگرداندن معنا يا باژگوني     -1

 يافـت،  -د نقش مثبتي دارنـد  نرسنظر مي كه به - علمي، ارادت به حقيقت    ة چون مؤلف، ماد   عناصريگفتار را در    

اـر مـي  ها  آنگذاشت و چنين تلقي كرد كه برشي كهها  آنبودن تأثيرايد بنا را بر منفي   ب دهنـد، برشـي در   در گفت

).46 :1378فوكو، ("كردن گفتار استترجهت رقيق

اـ           كردن گفتار به  ترهاي رقيق وجود دستگاه ":  اصل ناپيوستگي يا عدم تداوم     -2 اـي آن نيـست كـه زيـر ي معن

اـموش وجـود دارد كـه خودبـه              قلمروها   آن وراي تـه و خ اـري نامحـدود، پيوس خـود  ي از حاكميـت اعظـم گفت

اـره   دسـت آن  ما اين خواهد بود كه با بازسپردن زمام سخن بهةاند و گويا وظيفزده شدهسركوب يا پس  اـ، دوب ه

ورند و گاه با هم جفـت  خهم برمي تلقي كرد كه به ناپيوستههاييعمل گفتارها را بايد چونان   ...شان دهيم اعتلاي

اـ        بـي د،شـون  مـي  در ضمن از كنار هم نيز رد  اماشوند،  مي نـد ي تـه باش  را طـرد  ديگـر يـك آنكـه از هـم خبـر داش

.)46: همان("كنند

سوي ما برگردانده  خواندني خود را بهةنبايد چنان كرد كه جهان چهر": بودنويژگي يا خاص اصل خود-3

اـن    ...سايي ما نيـست شنادستجهان هم. ار آن را كشف كنيمو كار ما فقط اين است كه اسر     اـر را بايـد چون  گفت

يـا          عملييا در هر صورت چونان      . داريمخشونتي در نظر گرفت كه ما نسبت به اشيا روا مي           اـ بـه اش  دانست كـه م

).47: مانه("يابندمندي خود را بازمي است كه رويدادهاي گفتار، اصل قاعدهعملكنيم و در اين تحميل مي

اـن آن، بـه قلـب       ةنبايد درصدد اين باشيم كه از گفتار بـه هـست          ":  اصل برونيت يا خارجيت    -4  درونـي و پنه

 و از پيـدايش و  گرفتهانديشه يا معنايي كه در قالب گفتار بروز خواهد يافت، برسيم؛ بلكه بايد خود گفتار را مبدأ      

هاي تصادفي رويـدادهايش را ميـسر   سوي چيزي كه سلسلهسوي شرايط بيروني، امكان آن، به    به  آن منديقاعده

).47: همان("كند، پيش برويمرا تعيين ميها  آن و حدودكرده

سي شناديرينه
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دادن آن لايـه و     آشكاركردن ضمير ناآگاه علم و دانش، نشان      ": سي علوم چنين است   شناتعريف فوكو از ديرينه   

 آنكـه خـود بداننـد بـراي     يسان ب ـشناسان، اقتصاددانان و زبانشنات زيس...سطح كه پژوهشگر از آن آگاه نيست      

ي خويش از اصول و قواعد معرفتـي مـشابهي پيـروي    ها تعريف مفاهيم و نظريه خود، كارة عرض ،تعيين موضوع 

نـا اينـشان دهـد چگونـه و از چـه زمينـه           كـه   كوشد  سي مي شنا، ديرينه )15: 1381فوكو،  ("كردندمي خـت و  ش

).16: همان(سي استشناي سنتي آن، اينجا سخن از باستانامعنجاي تاريخ بهبه. خيزدپردازي بر مينظريه

نـا  ديرينـه آنچه"ست، هادنبال توصيف بايگاني به ا و ه انجام تحليل تاريخي گفتمان    ةسي شيو شناديرينه سـي  ش

اـ مـشغولي ها و دل  مايه، بازنمودها، درون  هادست دهد، انديشه  هكوشد كه تعريفي از آن ب     مي يـي نيـست كـه در     ه

اـ سـخن . ستها، بلكه خود آن سخن    ندها پنهان يا آشكار   سخن اـبع قاعـده        ه اـم كاربـست ت اـ يـي كـه در مق يـي  ه

اـ عنـصري كـه          ةچون نشان يعني هم . كندچون سند تلقي نمي   سي سخن را هم   شناديرينه. اندخاص  چيزي ديگـر ي

 تأسـف  ةبيند كـه ماي ـ  سي در سخن حجابي مي    شناديرينه.  پنهان ندارد   خود بايد شفاف باشد و چيزي را در پشت       

اي چـون ذخيـره    شود تا سرانجام بتوانيم به عمق آن گوهري كه در بطن سخن هـم              ةحجابي كه بايد دريد   . است

اـدبود       يعني سخن هـم   . سروكار دارد ي خود هاسي با سخن در قواره    شناديرينه.  برسيم ،است اـي ي . چـون يـك بن

نـا  ديرينه...در پي سخن ديگر كه يكسر پنهان مانده باشد نيست. سي نظامي تأويلي نيست   شناديرينه سـي چيـزي   ش

كه همان صورتيبه. شده بوده است آنچه قبلاً نوشتهةسازي با نظم و قاعدبيش از بازنويسي نيست، يعني دگرگون    

يـف  . ت به راز باطن سرچـشمه نيـست       سي بازگش شناديرينه. در صورت خارجي سخن محفوظ مانده است       توص

).76، 1381فوكو، به نقل از برنز، (" استشناخته-سيستماتيك سخن

اـركس           باسي فوكو   شناروش ديرينه  اـريخي افـرادي چـون م اـوت دارد     روش ت سـطوح تحليـل و     . بـسيار تف

اـريخ قـصد   سي به شنا ديرينه ةكاربردن واژ فوكو با به  .  است مايزچهارچوب بحث در روش فوكو كاملاً مت       جاي ت

). 125: 1379فوكـو،  ( نشان دهـد  شناختهعنوان   را در مورد ديوانگي و ساختن ديوانگي به        هاجايي ايده بهداشته جا 

اـس اشـكال        سازداي را آشكار    بنديس در تلاش است تا اولاً قواعد شكل       شنا يك ديرينه  چونفوكو    كه بـر اس

اـ  و ديگر اينكه شكست   بودهخاص دانش حاكم     نـا ي معرفـت ه اـزد كـه حركـت از يـك       ش ختـي را برجـسته س

).2006و2008آپلروت و ادلز،(سازدديگر مشخص صورت دانايي به را صورت دانايي 

شود كه ظهور گفتمان    بندي جهت داده مي    شكل ةسوي تحليل قواعد ناآگاهان   سانه به شناي ديرينه هاپژوهش

را ها  آن شرايط وجوديانساني،ختي پيدايش علوم شناي تبار هايل تحل ،برعكس. بخشدانساني نظم مي  را در علوم  
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).48: 2002اسـمارت، (دهـد ي اجتماعي همراه است، نـشان مـي  هاي قدرت موجود در كنش   هاكه با تكنولوژي  

نـا  اسـت كـه فوكـو در روش ديرينـه      آنسـي و تبارشناسـي      شنا مهم در تمايز بين دو روش ديرينه       ةنكت سـي بـر   ش

ي غيرگفتماني؛ نگرش تاريخي در هر كـدام        ها در روش تبارشناسي بر حوزه     اماي گفتماني تأكيد دارد،     هاحوزه

دريفـوس،  (شود آغاز و منشأ، از تفرق، تفاوت و پراكندگي شروع مي          ةجاي نقط در هر دو شيوه به    . يكسان است 

1379 :23.(

سيشناتبار

تحليـل  از فوكـو تبارشناسـي را نـوعي    . دانندسي وي مي  شناه تكميل ديرين  برايبرخي تبارشناسي فوكو را روشي      

:چرخدداند كه پيرامون سه محور ميمي

نـاخته  كه از آن طريق خود را         است سي تاريخي خودمان در ارتباط با حقيقت      شنامحور اول، هستي  " اـ ش ي ه

اـط دارد  اي سي تاريخي با حوزهشنامحور دوم هستي. دهيمدانش قرار مي   ةمثاب ـاز آن طريـق خـود را بـه   كـه  ارتب

نـا دهيم و محور سوم، هستي     اعمال نفوذ بر ديگران قرار مي      هايموضوع اـ           ش اـط ب اـن در ارتب اـريخي خودم سـي ت

).152: 1997فوكو به نقل از اون، ("كنيم كه از آن طريق خود را به عاملان اخلاقي تبديل مي استاخلاق

گيري نسل افراد را تكامل انواع و پيبررسي چنين  هم نيست؛ون گذشته در اكن گيريپيسي  شناكاركرد تبار 

 زياد و آگاهي عميق از جزئيات داشته و بستگي          ةتبارشناسي نياز به حوصل   . )146: 1977فوكو،(كنددنبال نمي نيز  

ــه مجموعــ ــه داردهـاـ وسـيـعي از دادهةزيـاـدي ب ــه تبحــر خـاـص خــود نيـاـز . ي اولي يكــي از .  داردتبارشناســي ب

اـر نيـست                آني تبارشناسي   هاضفرپيش اـفيزيكي در ك اـ مت تبارشناسـي  .  است كه ماهيت ثابت و قوانين بينادين ي

 و در سـطوح و  كنـد يم ـنجـستجو در عمـق را رد  .  و ترقي بـر تكـرار و گسـست تأكيـد دارد     رفتپيشجاي  به

بينـي مخالفـت    با درون ، با غايت و     "با عمق ": شعار تبارشناس اين است   . پردازدجزئيات كوچك به توصيف مي    

اـ بورزيد؛ بـه يكـساني     اـد نكنيـد،       ه اـريخ اعتم تـمرار در ت اـ   آن و اس اـب  ه اـ صـرفاً نق اـيي بـراي يكـساني    ه  و تمناه

).7-206: 1379دريفوس، ("هستند

نـد،  نظـر مـي  بهشمول، ابدي و ضروري جهانكه 1يهايخودفهميكه دهد پژوهش تبارشناختي نشان مي   رس

بودههااي از تفسير   مجموعه هادهد كه خودفهمي   تبارشناسي نشان مي   ،بنابراين. دارند خاتمه   تاريخ شروع و احياناً   

1. Self- Understanding.
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اـن و باعث ترديد ما از تـصور در مـورد خود        در آشكارشـدن ايـن وضـعيت اقتـضايي اسـت كـه       . گردنـد  مـي م

اـوت از  توانـستند چيـز  چگونـه مـي  كـه  كند تا دريابنـد  تبارشناسي اين امكان را براي افراد فراهم مي     آنچـه ي متف

اـ ربط نيستند؛ در مقابل، فعاليت     بي ديگريكبنابراين، در تبارشناسي، سياست و فلسفه كاملاً به         . هستند، باشند  ي ه

اـريخ    تبارشناسي با رويكردهاي كلي   ).31: 1،1998هوي(كنند را تقويت مي   ديگريك يـر    -نگـر بـه ت كـه خـط س

اـرش مـي       شناتبار. ت دارد  مخالف -كنندجوامع را مشخص مي    اـريخ "كنـد؛   س تاريخ بالفعل را نگ اـر   ت شـواهد  نگ

اـزد كـه داوري   و وانمود ميكردهپشتيبان خود را در خارج از زمان جستجو   اـ س ي خـود را بـر عينيتـي منـزلَ و     ه

).211: 1379فوكو به نقل از دريفوس، ("شده استوار ساخته استوحي

 سرچشمه و عمـق مخالفـت       ،كند؛ با منبع   تاريخ سنتي مقابله مي    سي با دو روش متافيزيكي و     شنافوكو در تبار  

اـر . نـسبت بـه حقيقـت مـشكوك اسـت     وي ؛ گيـرد  ميگرايي تاريخي موضع   و عليه ضرورت   كرده نـا تب سـي  ش

ةاز اهداف مهم فوكو در شيو   .  و درصدد آشكاركردن خواست قدرت است      بردهخواست حقيقت را زير سؤال      

.شـوند  دانـش مـي    هايشناسا و شناخته   از آن طريق تبديل به       هااي است كه انسان   تبارشناسي آشكارساختن شيوه  

.دهدرا نشان ميها  آنهمتايير بر وقايع، بيثّؤ كشف عوامل مختلف مةواسطهتبارشناسي ب

يـن      چنانهم اـ سرچـشمه "كه تبارشناس خطوط ب اـزد، هـدف آن      و اهـداف معاصـر را مـشخص مـي          "2ه س

نـاس نـشان مـي        ).46: 3،1998بـراون (باشـد يز مـي  تفكيك نقد از تجويز ن     دهـد كـه مفهـوم آزادي        تحليـل تبارش

 و ذاتــي ماهيــت بــشر يـاـ متــصل بــه ذات منــشأ هــستي و حقيقــت او بــوده"كــشف طبقـاـت حـاـكم"معنـاـيبــه

اـز دارد      "سرچشمه" تبارشناسي براي كنارزدن وهميات      ).143: 1997فوكو،(نيست اـريخ ني اـدر بـه    داو باي ـ .  به ت  ق

اـ ، پيروزي ها، شگفتي هاختن وقايع تاريخي، تكانه   شنا اـ ي ناپايـدار و شكـست     ه اـگوار آن باشـد     ه  فوكـو در    .ي ن

. از تبارشناسي سود جسته است"تاريخ جنسيت" و "مراقبت و تنبيه"

نقد و ارزيابي

�. Hoy
2. Origins

3. Brown
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ي وارده هر كدام بر     نقدها. ي فوكو مانند ديگر انديشمندان مورد نقد و بررسي قرار گرفته است           هاافكار و انديشه  

اـ بـه    . اندهاي نظري منتقدين صورت گرفته    اساس رويكرد و سنت    اـ    آن اختـصار بـه برخـي از      در اينج پرداختـه  ه

.شودمي

اـ  رياضي و ديگر روشة كه فوكو تمايزي ميان انديش    باور دارد 1پروست  علمـي قـرن هيجـدهم    ةي انديـش ه

اـن      نويـسندگان آن . تكه چنين تمايزي اساسي اس ـشود، در حالي ل نمي يقا تـور زب اـيي غيـر از دس دوره بـه چيزه

-80: 1381فوكو، (اندرا بنيان نهادهبخش اعظم هنر صرف و نحو ها  آن،براي مثال. اندعمومي و رياضي پرداخته

81.(

، اينكـه نخـست  . اندكرده فوكو وارد "سيشناديرينه"دريفوس و رابينو دو نقد عمده بر طرح و اصول كتاب      

اـعي را   بودهفهم منتسب ي گفتمان غير قابلهاكنندگي به قواعد حاكم بر نظام    تعيينقدرت   اـي اجتم  و نوع نفوذه

اـد   ،كنـد نفـسه هـدف تلقـي مـي    سي را فيشنايي كه ديرينهآنجا فوكو تا  ،اينكهدوم  . سازدتأثير مي بي اـن ايج  امك

اـه   ). 1379:55دريفـوس،  (سازد ميرا منتفيي نقادانه و علايق اجتماعي خود   هاارتباط ميان تحليل   والـزر از نظرگ

اـلس   غيبت عناصر پرقدرتي چون انتخاب، احزاب و         از ديد او  . پردازدسي سياسي به نقد فوكو مي     شنامعرفت مج

اـم  ةگونه ائتلاف و اراد   هيچ. در گفتمان قدرت فوكو غيبتي گوياست      اـر فوكـو              ع اـوت در ك اـفع متف  ناشـي از من

ةبـودن و در جامع ـ    كند كه تفاوت ميان در زنـدان       فوكو را متهم مي    ،والرز). 253: 1380هوي،(شودمشاهده نمي 

).33: همان(گيردبودن را ناديده ميگونهزندان

وي فوكـو را در رديـف متفكرانـي         . داندميارزيابي   قرن بيستم فرانسه     ةمارتين جي آثار فوكو را تداوم فلسف      

را ) محـور فرانـسه  در فرهنـگ چـشم  ( بينايية كه شرافت ديريندهدرار ميقچون باتاي، سارتر، آلتوسر و لويناس      

اـرادايمي در قـرن بيـستم فرانـسه صـحبت مـي          . اندچالش كشيده به كنـد كـه   فوكو از يك چرخش گفتماني يا پ

).326: 1380هوي، (داشت پيشين آن را گرفته است جاي پاس"ديد"خوارداشت 

اـي               ل مـي  اي فمنيستي استدلا   از زاويه  2برادوتي كنـد كـه فوكـو گرايـشي مردمحورانـه مخـصوصاً در كاره

 فريـزر   ،چنينهم). 121: 1382ساراپ،(ندكاستفاده مي  خود   يها براي تحليل  "ردم"اش دارد و از اصطلاح      اوليه

1. J. Proust

2. R. Braidotti
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اـ حـدي اسـت كـه        . داندي بسياري را قدرت مي هافوكو رابطه كه  معتقد است    اين گـستردگي مفهـوم قـدرت ت

).218: 1379حقيقي، (نمايد اجتماعي ناممكن ميةابطخارج از آن ر

اـتي نقـد وارد مـي   ة بر جامع ـبينهمهي  ها نظام هاي فوكو از تأثير   ة به استفاد  1ترايب اـزد  اطلاع ،وياز نظـر  . س

اـعي معاصـر          بينهمهةكارگيري استعار به. تعلق ندارد  به زمان حال     "مراقبت و تنبيه  " يـف فـضاي اجتم  براي توص

اـلي اسـت      ؛بين در مركز قرار داشته و بر پيرامون كنترل دارد         همهچرا كه قدرت    ،  اشتباه است  يـف در ح  اين توص

).1993ترايب،(وجود نداردنيز اي چون اينترنت قدرت ديگر متمركز نيست و مركز و پيراموني كه در شبكه

اـ پاتن معتقد است فوكو هيچ تصوري از انسان يا جامعه انساني خارج از حـوزه      يـن  . درت نـدارد ي ق ـه همچن

اـس،  .  باعث ضعف سياسي جايگاه فوكو گرديده است      شناساي  هاعدم رجوع به هيچ يك از فلسفه       يـن اس بر هم

اـي برماس استدلال مي كند كه به خاطر نداشتن تصور و فهم صـحيح از               ها اـ         شناس اـر فوكـو، وي ب  انـساني در ك

).64: 1998پاتن،(كند نميرا توصيف خودي هنجاريهاشود كه پايهنقدي مواجه مي

اـم  گسترش اينكهنخست  : كندي جنسي فوكو وارد مي    ها دو انتقاد بر تحليل    2پوستر اـني باعـث    اطـلاع نظ رس

اـي تحليلبه  ي جنسي نيازمند    هاشدن تبليغات با فانتزي   طرازهم. ي اجتماعي شده است   ها شبكه ةيندآكاهش فز  ه

اـ كه آيا راهبردهاي فوكو قادر به تحليل اين پديـده  و مشخص نيست     نياز دارد سانه  شنانشانه اـ خيـر   ه دوم .  باشـد ي

 از طريـق    ،دهـي بـه نقـش دارد      اي كه نقـش اساسـي در شـكل        عنوان عرصه  فوكو در برخورد با خانواده به      اينكه

اـنه را بـراي تحليـل اي ـ   شنا روانةپوستر يك نظري  . كندي نامربوطي چون گفتمان پزشكي عمل مي      هاگفتمان ن س

).391: 1381هوي، (داندتر ميعرصه مناسب

وي بر اين اصـل پافـشاري     . تازدبودن امور و كردارهاي گفتماني مي     رورتي در نقد فوكو به نگرش تصادفي      

اـر يـك نظري ـ     كند كه اگر دنياي ما تنها حاصل تصادف و شانس است، آن           مي  دانـش بيهـوده خواهـد       ةگاه انتظ

).121: 1380رورتي، (بود

پذيرد كـه خـودش را بـه        فوكو نمي ": كندگونه مطرح مي  كي از نقدهاي وارد شده بر فوكو را اين        ساراپ ي 

اـ   شناسايسي عمومي و كلي از تاريخ، جامعه يا  شنايك هستي   كلـي از  يانظريـه  هـر  اينكـه  بشري متعهد كنـد ي

نگـري  بني بر نفي كليكه اصول فوكو را م  نقد ساراپ در صورتي   ). 113: 1382ساراپ،  ("قدرت را توسعه دهد   

1. M. Tribe

2. Poster



ششم سال                        مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد94

اـملي و    ها مـي فوكو به روايت  . تواند مطرح باشد   كلان بپذيريم ديگر نمي    ةنظريو گريز از     اـزد و از رويكـرد تك ت

اـر ،، لـذا تكيـه دارد تسلسل  تز فوكو بر گسست و عدم     . سيرورت تاريخ گريزان است    تـن رويكـرد كلـي     انتظ داش

اـ  اسـت كـه روش  آنكند اپ بر فوكو وارد مينقد ديگري كه سار  . ثمر است تاريخ از فوكو بي    يـي كـه يـك    ه

اـراپ،   ( چيست؟ ،ي ديگر را اثبات كند يا بپرسد      هاتواند با آن تحليل   س دانش مي  شناديرينه نقـد  ). 113: 1382س

اـ رد     به  خود سيشناساراپ از اين لحاظ مردود است چرا كه فوكو در روش           بـدون  .  تحليـل نيـست    دنبال اثبات ي

اي فوكـو از حقيقـت   كند به تعريف نيچـه  ساراپ يا هر متفكر ديگري كه اين نقد را بر فوكو وارد مي  ترديد اگر 

نقـد  .  نيست هابردن تحليل سؤال اثبات يا زير   خودسي  شنايابد كه هدف اصلي فوكو در ديرينه       در مي  ،توجه كند 

اـوراي ايـن       گرايي است، اي رويكرد اثبات  ةسي فوكو از زاوي   شناساراپ بر ديرينه   اـلي اسـت كـه فوكـو م ن در ح

.كندرويكردها حركت مي

اـ توانـد حـوزه    نمي ،شودكه با زبان عقل و منطق وارد مي       دريدا معتقد است فوكو زماني     اـعقلاني يعنـي    ه ي ن

 فوكـو   ،در واقع .  براي تشريح وضع ديوانگان از زبان و منطق جنون استفاده كند           بايدوي  . ديوانگي را تحليل كند   

اـن      ها وسيله گفتمان  ه آن تواند از زباني سخن بگويد كه از درون گفتمان خاصي است و ب            نمي يي ديگر را كـه زب

).82: 1378ران، ميض( تحليل كند،خاص خود را دارند

اـكم آن             ة به اين انديش   1بالان دوره اسـت،    فوكو كه ساختار معرفتي هر دوره تحت تأثير الگوهاي فرهنگي ح

داند كه با مدل فوكو كساني را دانشمند واقعي مي.  هميشه اين انطباق وجود نداردد دارد كهباورنقد وارد كرده و 

).82: 1381فوكو، (خواني دارندخود وي هم

كه در تـلاش فوكـو هـر گونـه          نخست اين : مطرح ساخت تايلور دو انتقاد عمده از برداشت فوكو از قدرت          

نظر تايلور اين برداشـت از تحقـق   شود؛ به و كنترل تبديل مي   كوشش براي بيان طبيعت درون به مكانيسم نظارت         

ــتِ ــكخواســت طبيع اـيلور    درون، ي ــه تـ ــويه، نـاـقص و نادرســت اســت؛ دوم اينك اـور داردس ــل  بـ ــه تحلي  ك

تـگي   ها همان تناقض  به حقيقت و آزادي در اساس        فوكو از مفاهيم قدرت،    ةباوراناندازچشم اـ  و ناپيوس ي نيچـه   ه

"رژيـم حقيقـت   "كـردن   اگر منظور فوكو از دگرگـون     .  قدرت است  ة كه ساخته و پرداخت     حقيقتي ،استدچار  

اـب از   دست آوردن آزادي نباشد، معلوم نيست كه چرا فوكو تلاش مي   هترشدن به حقيقت و ب    نزديك اـ نق كند ت

1. Balan
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اـ كند كـه تحقيـق    چنين استدلال مي  تايلور هم .  قدرت بردارد  ةچهر اـريخي فوكـو داراي بعـدي اخلا        ه -قـي ي ت

).207-10: 1379حقيقي،(سياسي است

اـدر بـه ارا       . دانـد هابرماس نقد فوكو از مدرنيته را شكست خـورده مـي     ةي ـنخـست بـه آن دليـل كـه فوكـو ق

تـيزي وي اسـت  دليل ديگر شكست فوكو در نقد مدرنيته، عقـل   .  نيست سازيمحكومبراي  معيارهايي   هـوي،  (س

نـش مترقي   گچنين ناديده برماس هم ها).30-29: 1380 اـ      ةبان ـرفتن م نـگري را توسـط فوكـو خط  عقلانيـت و روش

برماس اشاره ها.كندسازي جامعه را برداشتي نادرست تلقي مي به تمام فرآيند مدرنبينهمهداند و تعميم نظام  مي

اـجز               كه وسايل قانوني تأمين آزادي خود مي       دارد توانند آزادي را محدود كنند كه فوكـو از درك ايـن نكتـه ع

اـس   هاانتقاد ديگر . بوده است  اـط دارد انـساني   رويكـرد فوكـو نـسبت بـه علـوم        بـه برم  فوكـو بـه   ةوي حمل ـ. ارتب

).همان(شان گذشته استداند كه تاريخ مصرفانساني را حملاتي ميعلوم

اـري    اينكهيكي . سازدپاتن دو نقد عمده بر مفهوم قدرت وارد مي    يـچ معي  تحليل توصيفي فوكو از قـدرت ه

ي قدرت را محكوم و برخـي  هاگذارد كه بر اساس آن برخي از رژيمچنين هيچ پايه اي نمياي قضاوت و هم بر

آل بديل يا مفهومي  وي هيچ ايدهاينكهدوم . شوند، تجليل كرد در آزادي انساني ميرفتپيشديگر را كه باعث 

 پاتن  در پاسخ به نقد اولِ).60: 1994پاتن،(كند انساني رها از باندهاي قدرت معرفي نمية انساني يا جامع  از هستيِ 

اـ طلبي همگام و با اقليت    ي رهايي هاتوان گفت كه گرچه فوكو در عمل با جنبش        مي اـن همـراه     و آزادي  ه خواه

 حقيقـت،   پيامـد خواسـتِ   .دانـد مـي ي فكري و علمي هر نوع قضاوتي را خواست حقيقت           ها در تلاش  امابوده،  

.گريزدميفوكو از آن  قدرت است كه خواستِ

برآيند

اـ و آرا    تحليـل انديـشه    بدون شك ،لذا. شود معاصر محسوب مي   يلسوفانفوكو از بزرگترين انديشمندان و ف      يه

بر همين اساس، هر يك از موضوعات مـورد بررسـي       . گنجداي وي در اين مقاله نمي     رشتهعميق، گسترده و بين   

طور كلـي بـه موضـوعات       هدر اين مقاله صرفاً ب    . قالات متعددي است   كتب و م    و پاياني بي هافوكو عنوان بحث  

.محوري در آثار فوكو پرداخته شد

اـعي دور ةجداي از خدمات نظري و انديشمندي متعدد فوكو به انديش          تـرين كمـك    معاصـر، عمـده  ة اجتم

نـا خـي ديرينـه  بر. سي و تبارشناسي اسـت شنا پژوهشي يعني ديرينهةگذاري دو شيو پايه ،فكري وي به علم    سـي  ش
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اـن   هادنبال كشف لايه  سي دانش به  شنافوكو در ديرينه  . دانند دانش مي  ةنظريفوكو را    اـ ي زيرين گفتم  از طريـق   ه

اـ    سي را بر مـي    شنا ديرينه ةگرايي، واژ ي مرسوم تاريخ  هاوي براي گريز از شيوه    . هاستي آن هابايگاني گزينـد ت

يـو  وي بـه   ؛تاريخ جايگاه خاصي براي فوكو دارد     .  كند هيو ارا ناي نو را در قالبي      شيوه اـريخ        ةش اـص خـود از ت  خ

تـن پايبنـد اسـت      و به  دپرهيزمي از خطاي اكنونيت     كند،مينگري را رد  عليّتفوكو  . كنداستفاده مي  . شدت بـه م

دنبال تفـسير  بهفوكو. پردازدكند و صرفاً به توصيف ميدنبال عمق و باطن قضايا نيست؛ حقيقت را نفي مي     وي به 

.داندنشدني مينيست چرا كه تفسير را فرآيندي تمام

اـزد، پـرده از      شناسا و شناختهدنبال اين است كه بهخود فوكو در روش تبارشناسي    شـدن انـسان را آشـكار س

نـد؛  ك مـي وي در اين شيوه هرگونه تحليل متافيزيك را رد        . همتايي وقايع را نشان دهد    روابط قدرت بردارد و بي    

و تسلـسل تأكيـد دارد    گسـست و عـدم    كشد؛ بر چالش مي گردد؛ تاريخ سنتي را به    دنبال منبع و سرچشمه نمي    به

. كندها را نفي مي و روايترفتپيشتكامل، 

 دانـش   ةشناسا و شناخت  گاه كه انسان به     آن. داند مدرن مي  ة دور داناييانساني را محصول    فوكو پيدايش علوم  

مـورد نظـر فوكـو    چندان ماهيت انسان . انساني ظهور كرد و علومشدهبدل نيز به منبع معرفت پزشكي تبديل شد،  

انـسان و روابـط   . پـردازد مـي وي به تحليل نگرد و در چهارچوب روابط قدرت       نيست، وي از بيرون به انسان مي      

رامـون موضـوعاتي    ي مورد بحث فوكـو پي     هاسي، حوزه شنااز لحاظ هستي  . دانداجتماعي را محصول قدرت مي    

يـن   از ديد فوكـو،  . زند دور ميشناسا و شناخته، بينهمهچون جنون، پزشكي، انضباط، ساختار قدرت و         روابـط ب

.بخشد برخورد جامعه با جنون شكل مية ديدگاه افراد و نحو بهقدرت و دانش

در وي . بيندو قدرت ميرا كانون و جولانگاه دانش كيد خاصي بر بدن دارد و آن     أدر بحث از انسان ت    فوكو  

اـنبر تبـديل كـرده اسـت        موضـوعي كند كـه انـسان را بـه         ي قدرتي اشاره مي   هاباره به تكنولوژي  اين فوكـو .  فرم

تـقبال آن مـي    هاداند كه انساني سياسي قدرت مي هاهنجارسازي را از پيامدهاي تكنولوژي    هب . رونـد  خـود بـه اس

 كه ريشه در آوردعلم آمار مثال مياز در اين خصوص. تني دارند پيوندي ناگسسويقدرت و دانش در ديدگاه 

 خواسـت   بـه خواست حقيقـت از نظر وي،  .  دولت جهت كنترل بيشتر بر افراد به آن نياز دارد          شته و علم دولت دا  

. نيستبينهمهچيزي جز انقياد هر چه بيشتر انسان در ساختارهايي شبه نيز  و پيامد آن شودمنجر ميقدرت 

تـه  ايمان دا  رفتپيشي دكارتي و هگلي را كه به        هاسيشناو معرفت فوك يـن  و نـسبت بـه آن خـوش        ش ،انـد ب

 آن را محصول كرده وشدت رد با واقعيت را بهها دكارتيسم مبني بر انطباق نشانه     ةوي ايد . خواندچالش فرا مي  به
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شناسي وي، گريزي فوكو و ديرينهقيقتح. رفتزوال خواهد  كه رو بهكندتصور مي دانايي مدرن بنديصورت

نـا  معرفـت ة فوكو تلاش دارد تا سلط،در واقع. دهد قرار مي  اينيچهسي  شنامعرفتقلمرو   را در    فوكو اـ سـي ش ي ه

 بزدايد و زمينه را براي شورش معارف تحت انقياد          هابودن را بر ساير معرفت     نامشروع برچسپ،جديد را براندازد  

. آماده سازد

يـو    . خـواهي نبـوده اسـت      روشنگري چيزي بيش از قدرت     ةخواهي در پروژ   حقيقت ،فوكواور  ببه اـ ش ةوي ب

اـ لايـه    . استبازي حقيقت خاص خود     داراي  اي  دهد كه هر دوره    نشان مي   خود تبارشناسي اـيي از   حقيقت تنه ه

يـن بـه چنـد     مفوكو ه . سازندسلطه بر ديگران و خود آن را مي       براي  ها كه انسان  استتفاسير مختلف    اـنگي  چن گ

اـ شاخهيك از هر كه  و معتقد است   داشتهعقل اشاره    اـص و تحـت شـرايط    ي آن در دورهه  سـر بـر   ويـژه اي خ

.اعتقاد داردگانگي عقل گيرد كه به دوبرماس قرار ميهادر مقابلنظر، وي از اين . آوردمي

فهرست منابع

.چاپ دوم، ماهي،ي، تهران، ترجمه بابك احمدميشل فوكو:)1381(برنز، اريك 

. آگاه،، تهرانگذار از مدرنيته؟ نيچه، فوكو، ليوتار، دريدا:)1379(حقيقي، شاهرخ 

،، ترجمه حسين بشيريه، تهرانميشل فوكو، فراسوي ساختگرايي و هرمنوتيك:)1379(دريفوس، هيوبرت و پل رابينو 

.ني

. ني،، ترجمه محمدرضا تاجيك، تهرانرگرايي و پسامدرنيسمراهنمايي مقدماتي بر پسا ساختا:)1382(ساراپ، مادن 

. هرمس،، تهراندانش و قدرت: ميشل فوكو:)1378(ضيمران، محمد 

.21-23، صص 20، شمارهكيهان فرهنگي، ترجمه آرمن لوكس، »نقش سياسي روشنفكران «:)1368(فوكو، ميشل 

.35-47، صص 17، شمارهنگاه نوفولادوند، االله ، ترجمه عزت»چهره متفكر «:))الف(1372(فوكو، ميشل 

.45-60، صص17، شمارهنگاه نواالله فولادوند، ، ترجمه عزت»قدرت «:))ب(1372(فوكو، ميشل 

.چاپ سوم، مركز،، ترجمه ماني حقيقي، تهراناين يك چيق نيست:)1376(فوكو، ميشل 

.217-240، صص15 شماره،ارغنون، ترجمه محمدسعيد حنايي، »نقد چيست « :)1378(فوكو، ميشل 

ميـشل فوكـو، فراسـوي      :)1379. (، در دريفوس، هيوبرت و پل رابينـو       " و قدرت  شناسا":))الف(1379(فوكو، ميشل   

.343-353صص ،  ني،، ترجمه حسين بشيريه، تهرانساختگرايي و هرمنوتيك



ششم سال                        مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد98

ميـشل فوكـو،   :)1379(بينو ، در دريفوس، هيوبرت و پل را»شودقدرت چگونه اعمال مي    «:))ب(1379(فوكو، ميشل   

.353-345صص، ني،، تهرانفراسوي ساختگرايي و هرمنوتيك

. هرمس،، ترجمه فاطمه ولياني، تهرانتاريخ جنون:)1382(فوكو، ميشل 

.26-35، صص 17، شمارهنگاه نو، »رازبيني و راستگويي: ميشل فوكو «:)1372(االله فولادوند، عزت

. مركز،، ترجمه بابك احمدي و ديگران، تهرانهرمنوتيك مدرن، گزينه جستارها:)1379(نيچه، فردريش و ديگران 

. مركز،، ترجمه پيام يزدانجو، تهرانفوكو در بوته نقد:)1380(هوي، ديويدكوزنز 

     Adams, B, and R. Sydie, (2002): Contemporary Sociological Theory, Pine Forge 

Press.
Allen, K. (2005): Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social 

World, Pine Forge Press.
Allen, K. (2006): Contemporary Social and Sociological Theory: Visualizing Social 

Worlds, London: Pine Forge Press. 
Appelrouth, S. and L. D. Edles, (2006): Sociological Theory in the Contemporary Era: 

Text and Readings, Pine Forge Press. 
Appelrouth, S. and L. D. Edles, (2008): Classical and Contemporary Sociological 

Theory: Text and Readings, Pine Forge Press.
Blaikie, Norman (2007): Approches to Social Enquiry, Second Edition: London: Polity 

Press.
Brown, Wendy (1998): "Genealogical Politics", in Jeremy Moss (Ed) The Later 

Foucaul, London: Sage. 
Carrette. Jeremy, R. (2000):Foucault and Religion, London: Routledge.

Delanty, Gerard and Piet Strydom (Eds) (2003): Philosophis of SocialSscience, 

England: Open Uviversity Press.
Falzon, Christopher (1999):Foucault and Social Dialogue, London: Routledge.

Foucault, Michel (1966): The Order of Things, an Archaalogy of the Human Sciences, 

London: Routledge (1970).

Foucault, Michel (1969): The Archaeology of Knowledge, London: Routledg (1997), 

(http://www.the foucauldian.co.uk)



99 ميشل فوكودستگاه نظريةي بر ابعاد و گسترامقدمهاول   شمارة 

Foucault, Michel (1972): "Power Knowledge", Selected Interviews and Other Writing, 

(http://www.the foucouldian.co.uk)
Foucault, Michel (1977): "Nierzche, Genealogy, History", In Language, Counter -

Memory, Practice: Selected Essays and Interviews, edited by D.F. Buochard, 
Ithaca: Cornell University Press.

Hornsey, Richard (1996): "Postmodern Critiques: Foucault, Lyotard and Modern 

Political Ideologies", Journal of Political Ideologics, Vol,1. Issue 3, pp.239-260.

Hoy, David C. (1998): "Foucault and Critical Theory", in Jeremy Moss (Ed) (1998), The 

Later Foucault, London: Sage. 
Lacombe, (1996): "Reforming Foucaultian Critic of Social Control Thesis", The Brithish 

Journal of Socology, Vol, 47. No.2.

Marshall, Gordon (1998):Oxford Dictionary of Sociology, Oxford University Press.

Owen, David (1997): Maturity and Modernity: Nietzsche, Foucault, and the 

Ambivalence Reason, London: Routledge.
Patton, Paul (1994): "Foucault's Subject of Power", Political Theory Newsletter, Vol,6. 

No.1. pp.60-71.

Rose, Nikolas (1998): "Medicine, History and the Present”, in Colin Jones and Roy 

Porter, (1998) Reassesing Foucault, London: Routledge.

Sarup,    (1993): "Post - Structuralism and Postmodernism", Harvester/wheatsheaf, UK.

Seidman, Steven and J.C. Alexander (Eds) (2008), The New SociaL Theory Reader, 

Second Edition: London: Routledge.
Smart, Barry (1995): "The Subject of Responsibility", Philosophy & Sicial Criticism, 

Vol,21. No.4. pp.93-109.

Smart, Barry (2002):Michel Foucault, London: Routledge.

Szakolczai, Arpad (1998):Max weber and Michel Foucault, London: Routledge.

Tribe, M (1993): "Postmodern Time", at: http://the tribes com/mark/time.

Wallace, R. and A . Wolf , ( 2005): Contemporary Sociological Theory: Expanding the 

Classical Tradition, Sixth Edition: Pearson Prentice- Hall.


